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)1(ت قانونيماه
)تحولات مفهوم قانون(

دهيچك

و ضرورت آن برا و برقرار از هرجيريجلوگيقانون به. است لازميامر،نظم در جامعهيومرج

سعيزندگيي، بشر از دوران ابتدادليلنيهم و و الزامات آن گردن نهاده در اجتنابيخود به قانون

ديقانون صرفاً با عنوان قوان،در آغاز. از مخالفت با آن را داشته است طبين و وشدميعت شناختهين

ن و بروز و با گسترش جوامع نيوضع قوان گسترش،ديجديازهايبه مرور زمان و مقررات زين

اييپاسخگويدر جوامع مختلف برايمجالس قانونگذار. است شدهريناپذ اجتناب نيبه ياز اساسين

و.ن مجالس، وضع قانون استيايف اصليوظااز. شكل گرفتند قانون در واقع مجموعه قواعد

و مراجع مفترضيمقررات و اعلام از1الطاعه است كه از طرف مقامات صالحه جمله مجلس، وضع

و موضوع آن حقوق مي و.و تكاليف اشخاص استشود و ترتيب در اعمال غايت قانون، ايجاد نظم

و زورگو و جلوگيري از خودكامگي و اجتماعات و روابط افراد وياقوال و جنگ و نفاق و نيرنگ ي

آن. كشتار است مي. بستگي دارداعتبار قانون به ضمانت اجراي كند كه چه كاري بايد قانون تعيين

مستوجب چه نوع مجازاتي است، البته،مرتكب فعلي كه ترك آن لازم استياانجام يا ترك شود 

و اجرا شود و عدل مقرر . مجازاتي كه به حكم عقل

و ميهايژگياز جمله كلتوان به قاعده حقوقي بودن، ضمانت اجرا داشتنيقانون و ي، استمرار

ن علاوه. بودن اشاره كرد نن سعادتيتأميز برايبر قانون، اخلاق و اجتماع ب. از استيفرد ن قانونياما

آنيد كه مهمترنوجود دار هايي تفاوتو اخلاق ،كه اخلاقاست داشتن قانونيدولتي، ضمانت اجراهان

ا ويفاقد .استيژگين

و جامعه به سعادت است بيبرخ. هدف از وضع قانون، رساندن فرد ان هدف قانون،يدر

ويفردگرا نيگرا جامعهبعضي انه .اند ستهيگرانه

با: دسته اول و هدف قانون نيا زيرا،ن سعادت فرد باشديد تأميمعتقدند اصالت با فرد است

مياجتماع را تشككه فرد است و تأميل پيدهد .خواهد داشتين سعادت فرد، سعادت اجتماع را در

با:دسته دوم و هدف قانون ن سعادت اجتماع باشديد تأميمعتقدند كه اصالت از آن اجتماع است

.آنها الزامي استمراجعي كه اطاعت از دستور.1
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پياعضا،و از آنجا كه افراد شديسعادت اجتماع تأمياجتماعند، بالطبع سعادت آنها در .ن خواهد

چ بر لذتيسعادت را مبتنيبرخ. مطرح استيمفهوم سعادت، نظرات گوناگونيستيدر

بهنفع بايد سعادتيعني2.داننديميمنفعت عمومتأمين سعادت را بعضيو1دانسته دنبال عموم را

و توانابرمبناي سعادت را گروهي. داشته باشد نيآفر قدرتكهو هر آنچه را3تعريف كردهييقدرت

نيآفر باشد، سعادت فضيز سعادت را مبتنينيا عده. اندز دانستهين و كماليبر يمعرف)ير اعليخ(لت

ن4.اند كرده و همجواريفلاسفه مسلمان خيز سعادت را كمال و وضعي با و حالت داوند متعال

كه دانسته ا5.ندا براي رسيدن به آن خلق شدهمخلوقات اند ديدر هرين به موجودي دگاه سعادت

ا. استاش وجوديمعناي رسيدن به خير  و حقيقيياز چه استن جهت سعادت امري واقعي كه هر

و هر چه حق باشد موجب سعادت استآن موافق  ا. باشد، حق است هرياساس قواننيبر برچهن

ب و .ن خواهند كرديشتر را تأميحق باشند موجبات سعادت بهتر

چين است كه ماهيايال اساسؤس ريت قانون دارد؟ينيعيهاتيشه در واقعيست؟ آيا قانون

آياگر مطابق با آن واقع و اعتبار است؟يات نباشد، ا فاقد ارزش

ا ديدر پاسخ به اسين سوالات سه :تدگاه مطرح

ن،يبودن قوانيه واقعينظر)الف

ن،يبودن قوانيه اعتبارينظر)ب

.نيبودن قوانيقيحقـيه اعتبارينظر)ج

طبيقائل د. در دسته اول قرار دارنديعين به حقوق از،دگاه آنانياز قوانين حقوقي حكايت

و طبيعي دارند نه اعتباري يا قراردادي و اعتبار اين قواعد بر اين اساس. واقعيت خارجي مشروعيت

و اخلاق از جمله برتر،حيثاز اين.مطابقت آنها با امور طبيعي استدليل به طبيعدالت يعين قواعد

ز در دسته دومين) گراها تجربه(هاستيويتيپوز. خواهند بودنيكه حاكم بر تمام قوانشوند تلقي مي

ايوجه مشترك نظرات قائل. قرار دارند و برتر از قوانين،هينظرنين به انكار وجود قواعد آرماني

و قراردادن  و مردود دانستن عقل محض و انكار توانايي عقل انسان در كشف اين قواعد موضوعه

.عقل تجربي به جاي آن است

جاياغلب متفكران اسلام و معتقدند كه قوانيگيميدر دسته سوم بر ن، اعتباراتي مبتنييرند

آن.دارندواقعيات و موضوع و نيازهاي جامعه داشته بر اين اساس، قانون ريشه در فطرت، طبيعت

 
ج.1 و اپيكوريسم، تاريخ فلسفه، .145-143، صص 1368، تهران، سروش،1فردريك كاپلستون، مكتب هندوئيسم

ج.2 ص 1371، تهران، انتشارات صفي عليشاه،3محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا، ،44.

ج.3 .1045-1042، صص 1365، تهران، نشر پرواز،2برتراند راسل، تاريخ فلسفه غرب،

و رضا كاوياني، انتشارات خوارزمي،.4 .132-120، صص 1365افلاطون، دوره كامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفي

ج اول، تهران، سروش، ابن.5 و تنبيهات، حسن ملكشاهي، ص 1367سينا، اشارات ،353.
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و تكاليف اشخاص مي و داشتن ضمانت بر اين، الزامعلاوه. باشد حقوق و كلي بودن آور بودن، عام

.آيد اجرا از سوي حكومت، از ديگر اوصاف قانون به شمار مي

 مقدمه

ميو نوجوانيدر دوران كودكيكي از نخستين مفاهيمي كه انسان شود، مفهوم قانونيبا آن آشنا

در.و نقض آن است را بياندوران از طريق ايناو و نبايدها آنها عباراتي مشتمل بر بايدها

رفتارو زندگي آدمي را دربرگرفته است همه قانون به مثابه ضرورت اجتماعي،.دآموزيم

ب بدون شناختن الزاماش اجتماعي و و بر همين اساسها و نبايدها امكانپذير نيست سعي،ايدها

به همگان بر آن است كه حتي و ديگران را و از عواقب رعايتش الامكان آن را بشناسند تشويق كنند

.توجهي به آن بر حذر دارند بي

و نظريه و ضرورت قانون، انديشمندان فراواني را به انديشيدن پردازي در حوزه قانون اهميت

ق و بايسته. انونگذاري ترغيب كرده استو آن برخي از ديد صرفاً فلسفي به حوزه قانون هاي

و برخي ديگر با ديدي عمل و بايسته نگريسته و كاركردي به آن نظر كرده و گرايانه هاي قانون

به تلاش. اند نظر قرار داده قانونگذاري را با اين رويكرد مد يك  هاي صورت گرفته در اين عرصه هر

و افزوده،م اين حوزهياي بر غناي مفاه گونه و بروز نيازها اند، ولي طبيعي است كه گذشت زمان

و پژوهندگان مشتاق را بيش از پيش به خودؤس الات جديد در اين حوزه اذهان جستجوگران

و انجام تحقيقات بنيادين را در اين زمينه اجتناب بحث از ماهيت. ناپذير كرده است مشغول كرده

.استقانون ازجمله اين مباحث 

و ماهوي قانون در مطالعات گوناگوني مورد توجه بايسته و شرايط شكلي هاي قانونگذاري

و ماهيت قانون در نظام حقوقي جمهوري اسلامي. هشگران قرار گرفته استوپژ اما توجه به مفهوم

با ايران، چنان .د مورد اهتمام قرار نگرفته استيكه

ايمدهيدوباره پرس نيشود ماهيت قانون چيست؟ آيا قانون همان دستورات دين است؟ در

ميصورت كار مجلس قانونگذار چيچه است كه ازسوي مقامات حاكم صادريزيشود؟ آيا قانون

ميرا شود؟ آيا قانون مي و فطرت الزام نشنكن طبيعت و ضروتئد؟ يا قانون هايت گرفته از نيازها

ن مياجتماع است كه توسط و اعلام س هادهاي قانونگذار كشف هدف در الات،ؤشود؟ گذشته از اين

س علاوه.دنو ضرورت قانون نيز دو مسئله مهم است كه نبايد مورد غفلت قرار گير الات،ؤبر اين

و نيز مفهوم قانون در جمهوري اسلامي ايران بايد مورد  اهتمام ماهيت قانون از ديدگاه اسلام

س. گيرد قراركنندگان پژوهش ميؤپاسخ به اين و الات تواند قانونگذاران را هر چه بيشتر با اهميت
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و و آثار گوناگون آن آشنا ساخته و ابعاد يك نظام آنان ضرورت قانونگذاري را در دست يافتن به

و عادلانه كه سعادت اجتماع را به همراه  و مطلوب كه پشتوانه قانونگذاري آگاهانه فكري جامع

.رساندميد ياري داشته باش

و هم تعاليم و نظر مردم مورد احترام قرار گرفته در نظام جمهوري اسلامي ايران هم رأي

مجلس شوراي اسلامي نيز. اسلام به عنوان محتواي اصلي اين نظام همواره مورد اهتمام بوده است

بهستمجلسي منحصر به فرد در دنيا و اسلاميت در اين نهاد وضوح قابل كه تلفيق جمهوريت

و ضرورت. مشاهده است مد مجلس از سويي بايد نيازها و براي رفع هاي اجتماعي را نظر قرار دهد

و از سوي ديگر قوانين موضوعه توسط آن نبايد مغاير موازين شرعي باشد 1.آنها قانونگذاري كند

ن منظور به همي. استنيازمند اي جامع مطالعهبه سخن از ماهيت قانون اسلامي در نظام

ميدر سه گزارش مورد بررس»مفهوم قانون« :رديگيقرار

و ديدگاه هاي گوناگوني كه در اين زمينه مطرح شده مورد در گزارش اول ماهيت قانون

د.دنگير بررسي قرار مي از. يدگاه اسلام خواهد پرداختگزارش دوم به بررسي ماهيت قانون از

ميآن گزارش در گيرد، جا كه قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران بر اساس تعاليم اسلام صورت

د آمد، ماهيت قانون در نظام جمهورينهايي كه در گزارش دوم به دست خواه يافتهيبر مبنا سوم

.اسلامي ايران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

: كه در سه فصل تدوين شده استستها گزارش حاضر اولين گزارش از اين سلسله گزارش

و فصل فصل اول كليات، و ديدگاهفصل دوم هدف قانون هاي موجود در اين سوم مفهوم قانون

.دادخواهد قرار بررسي را مورد زمينه 

 كلياتـ فصل اول

و قانونگذاري  تاريخچه قانون

و حكمت الهي قواعدي تحت عنوان پيش از آنكه مورخان به نگارش تاريخ بپردازند به حكم لطف

و  و عادت و نيز به حكم ضرورت، ضوابطي به صورت عرف و اوامري از مظاهرتعاليم ديني زر

به. قدرت وجود داشته است و و اوامر به مرور زمان در قالب قانون درآمده و ضوابط اين قواعد

و تحولجيتدر و تحول جوامع نيز قوانين جديدي به وجود آمده يا قوانين پيشين تغيير با تطور

مردمان. باشدطبيعي است كه قانوني وجود نداشته،صورت نگيردمادامي كه عمل خلافي. اند يافته

مي جا كه در شرايط سادهجوامع اوليه از آن و نوعاً منابع موجود اقتصادي براي تري زندگي  كردند

.قانون اساسي هفتادودومو چهارماصول.1
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و به تساوي در دسترس همگان قرار داشت، طبيعي بود كه دست به دزدي نمي زدند، همه آزاد بود

و كم شدن منابع و افزايش نيازها كرده ديگران اي اقدام به ربودن اموال عده،ولي با گسترش جوامع

و مرجپذيرفتت خدشهيو امن و جلوگيري از هرج قانوني،و لازم آمد كه براي حفظ نظم اجتماعي

.بدين منظور وجود داشته باشد

يك قدرت. تر از جوامع بعدي بود زندگاني مردم در جوامع بدوي ساده از مشخصات آن، فقدان

اي به شكل واحدهاي غيرمتمركز خانوادگي وجود هاي پراكنده گروه. مركزي در امور سياسي است

ي خانواده يا طايفه خود را رهبريها سفيد هر طايفه فعاليتو بزرگ هر خانواده يا ريش1داشته

مي زماني كه چند گروه خويشاوند در دهكده. كرد مي و ريش اي دور هم جمع سفيدان شدند بزرگان

و يكي را از ميان خود به رياست  2.گزيدند برميشورا هر گروه شوراي ده را بر پا كرده

و دارايـدر جوامع ابتدايي هرچند قانون به معنايي كه امروز مرسوم است مصوب قوه مقننه

ولـ ضمانت اجراي دولتي و اجتماعي افراد با يكديگريوجود نداشته، مسلماً روابط اقتصادي

و قانوني و قاعده مي كه بدون بوده نيازمند ضابطه و مرج به وجود ده زائي،قانونيعني. آمد آن هرج

بلكه انسان ابتدايي نيز در دوران مختلف زندگاني خويش قانون،عصر به وجود آمدن دولت نبوده

مي را مي و بر اساس آن زندگاني مي. كرده است شناخته و«: فرمايد خداوند متعال در قرآن كريم

 فراوانديخواهآن كجاىهرازو]دي[ريگ سكونت باغنيادر همسرتو خود آدم،اى:ميگفت

اين آيه شريفه كه خطاب3.»بودديخواه ستمكارانازكهدينشوكينزد درختنيابه]لى[وديبخور

و نهي  و اين همان است كه قانون به مفهوم امروزي آن را بوده به اولين انسان است متضمن امر

و از سوي مقام عال زيرا.رديگيدربرم و نهي بوده هم متضمن امر وضع) دولت(ي قوانين امروزي

و تخلف از آنها مستوجب بازخواست مي و نهي الهي. خواهد بودشوند و حوا نيز مشمول امر آدم

و از همين رو با خوردن از ميوه درخت ممنوعه  و عدم اطاعت از آن عقاب در پي داشته است بوده

و از باغي كه در آن بودند خارج شدند 4.مستوجب عقاب شده

ازيز. تصور نادرستي است،هاي نخستين وحشي بودند انساناين تصور كه را خداوند متعال

در ميان،تعليم يافته بودنداوكه از سوي را همان ابتدا كه بشر را بر زمين ساكن كرد، پيامبراني 

و احكامي كه پيامبران از سوي خداوند آوردهداد آنها قرار  شك قوانين اند موجب استحكامو بدون

ا به. ها شده است نسانروابط و نيز هجرت قبايل مختلف و ايمان نياوردن برخي البته گذشت زمان

 
ويديآفر زنىو مردازرا شماما مردم،اى:13آيه سوره حجرات،.1 ىيشناساگريكديباتاميديگردانلهيقبلهيقبو ملت ملترا شمام

.ديكن حاصل متقابل

ص1348علي پاشا صالح، مباحثي از تاريخ حقوق، تهران، دانشگاه تهران،.2 ،22.

.35سوره بقره، آيه.3

.36سوره بقره، آيه.4
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و قوانيني كه پيامبران تعليم هايي از انسان مناطق ديگر باعث شد گروه  داده بودندها از احكام

1.بهره شوند بي

و تغييرات گوناگ منابع قانون نيز از زمان وني را پشت هاي گذشته تا روزگار كنوني تحولات

.سر گذاشته است

و ترين وضع قانون در دوران معمول و نفوذ هاي باستان بود كه شخصي به علت اعتبار

و ضابطه  و. كردميصلاحيت خاص مستقلاً براي جامعه خود وضع قاعده البته اين وضع قاعده

و مورد عمل قرار گير د بايد تا حد ضابطه براي اينكه ازسوي مردم نيز به سهولت پذيرفته شود

و عقايد آنها سازگار باشد و رسوم و نفوذ. امكان با آداب ممكن» قانونگذار«در آن دوران اعتبار

آنود علل مختللف داشته باشد كه مهمب 2.استبعثت از جانب خداوند براي راهنمايي بندگانهاترين

خفردي ممكن بود،بر انبيا علاوه و صوصيات شخصي مانند به علت مقام موروثي خود يا صفات

و نفوذ  و جنگاوري نسبت به سايرين برتري به ويژهدانش، عدالت، شجاعت و اقدام داشته

و براي آنان. كردميقانونگذاري  و احترام ديگران بوده و درايت خود مورد قبول برخي به علت عقل

و ايران باستان. كردند وضع قاعده مي و سرداران روم وه،همين طور پادشاهان ر يك اصول

ميدستوراتي و سربازان خود مقرر  اين افراد نيز غالباً. داشتند كه جنبه قانوني داشت براي اتباع

و احكام قانوني را با جنبه و قوانين خود را ملهم از خداوند دانسته مذهبي هاي اجرايي ضمانتها

اي از جانب خداوند معرفي قوانين خود را هديه،حمورابي قانونگذار معروف شهر بابل. آميختند مي

مي مي و بر سنگ سياهي كه متضمن قوانين اوست تصوير خداوند بابل ديده شود كه قوانين كرد

هم از طرف اهورامزدا. كند خود را به حمورابي تسليم مي قوانين ايران باستان مثل قانون داريوش

و امنيت عمومي  3.را در كشور ايران برقرار سازدبه او داده شده بود تا نظم

و يونان باستان به چشم مي و شركت همه روش ديگر قانونگذاري كه در روم خورد حضور

تشكيل» پنيكس« در يونان باستان، مجمع عمومي مردم بر بالاي تپه. استمردم در وضع قوانين 

و مي ميتمامي شد بهالبته اين نوع از قانونگ. كردند افراد در آن شركت دليل افزايش ذاري امروزه

و مشورت  و بحث و عدم امكان تجمع تقريباً جنبه،افراد در محلي واحدهمه جمعيت كشورها

و آنچه امروزه در امر قانونگذاري مرسوم  ، قانونگذاري از طريق نمايندگان شدهتاريخي پيدا كرده

م است به وضع قانون امروزه مجالس قانونگذاري كه متشكل از نمايندگان مرد. استمردم

مي مي و همگان خود را ملزم به اطاعت از آن اي كه حاكميت قانون امري مسلم دانند به گونه پردازند

 
و التوزيع، عباس.1 صص1998العبودي، تاريخ القانون، عمان، مكتبه دارالثقافه للنشر ،31-33.

و اجتماع، تهران، طرح نو،.2 ص 1381پرويز صانعي، حقوق ،225.

ص همان.3 ،227.
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. شودو پذيرفته شده تلقي مي

و حكومت و مردم و تعاليم ديني عجين بوده است و قانونگذاري از ابتدا با مفهوم دين ها قانون

ميال دين را قانون مفترضدستورات به. آوردند طاعه به حساب اما از چند قرن پيش مردم مغرب زمين

بي علل گوناگوني از جمله زورگويي و تحميل عقايد نادرست، به تدريج در صدد عصيان هاي گري حساب

و فكري حاكم برآمدند و در بسياري از مواقع فاقد. عليه نظام ارزشي اين نظام، نظامي تابع كليسا

و منطقي براي ادعاهاي خود بودهايي عقلان توجيه مسيحيان به تدريج در مواجهه با تعاليم گوناگون.ي

و عقلي بودكليسا خصوصاً تعاليمي كه فاقد پشتوان و علاوهشروع به پرسشنده منطقي بر گري كردند

و،اين و پادشاهان انجاماي بيرحمانهرفتارهاي ظالمانه منجر به دادندميكه ارباب كليسا با حمايت دولت

و در نتيجه اعتراضاتي از سوي مردم شد يان خواهان پايان سلطهيسرانجام اروپا.ندافزايش نارضايتي

و زورگويي و آزادي مردم از تحميل عقايد كه. هاي كليسا شدند كليسا در مغرب زمين با پايان اين دوره

آن»يقرون وسط«به  يا زمان نوزايي ياد»رنسانس«به معروف است، دوره جديدي آغاز شد كه از

به،اين عصر. شود مي از. نيز ناميده شده است»عصر خردورزي«،»عصر روشنگري«همچنين

و خرد مشخصه و عمل به حكم عقل از اين. استهاي اصلي اين عصر، كنار گذاشتن تعاليم كليسا

مي) راسيوناليسم(گرايي مشخصه با نام عقل و امور در اين تفك. شود نيز ياد ر، عقل در مقابل وحي

و منظور از عقل غيرتجربي به كار مي مي قوه،رود و تجربي را درك اين.كرد اي بود كه امور حسي

آنبه عقيده حسچه تدريج رواج پيدا كرد كه تنها و لذا مباحثيد،قابل پذيرش است كه از طريق رك شود

و حيات پس از مرگ همچون خدا،  دليعالم غيرمادي حسل اينكه به و پذيرفته، نيستندقابل لمس

و به تدريج»علميت«و»عقلانيت«بر اين مبنا. شوند نمي »پوزيتيويسم علمي«معناي خاصي پيدا كرد

ميكه به موجب آن، فقط آنچه با تجربه حسي قابل اثبات است مورد قبول شد پديدار يكي. گيرد قرار

1.است»اومانيسم« دادن به انسان يا همانديگر از مشخصات اصلي اين عصر، اصالت 

پ و هاي اين تفكر را بايد خيلي پيش ريشه. دا كرديدر چنين بستري تفكر سكولار مجال رشد تر

و بزرگ در بدعتترين از زمان پولس كه نخستين از جمله. دين مسيح است، جستجو كردگذار

كه،هاي فراوان پولس بدعت و شريعت از دين بود و نيز به همراه تحريف حذف فقه هايي در انجيل

و مسيحيان را تا حد زيادي از جامعه منظومهآن، گنجاندن رهبانيت در  اي از انحرافات را شكل داد

و اجتماعي دور كرد �در انجيل متي)ع(عبارت مشهور منسوب به حضرت عيسي.و امور سياسي

و آنچه از خداست به خدا« و تفسيرهاي صورت گرفته از آن،ـ» بدهيدآنچه از قيصر است به قيصر

و سياسي باز مي .داشت مسيحيان را از دخالت در امور اجتماعي

م.1 و پژوهشي امام خمينيؤمحمدتقي مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، قم، .177-173، صص 1382،)ره(سسه آموزشي
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ازسوي ديگر كنشي برايو واكنشي به دوران سياه حاكميت كليساست ازسوييسكولاريسم

هاي مهم زندگي مدرن، بر اين اساس يكي از شاخصه. آيد ورود به عصر مدرنيته به حساب مي

مي. ريسم پنداشته شده استسكولا را كند تا تجربه سكولاريسم فرد را مهيا و ارتباط خود گرا شده

يك زندگي صرفاً عقلاءبا ماور و و با جسارت تمام هر تصرفي را جايز بداند يالطبيعه قطع كند

و صرفاً براي خودش. محض يا عقل تجربي انساني را شروع كند از همين روست! زندگي بدون خدا

سكولاريسم دين انسانيت است، به امور«هاي عصر مدرن معتقدند كه برخي مبتني بر همين انگاره

و عرفي مي و رفاه اين جهاني را به ارمغان آورد علاق اين جهاني مند پردازد، به هر چه كه سعادت

1.»است، اعتراضي است عليه خودكامگي مذهب

و مباني بنيادين سكولاريسم را چنين برشمرد توان با اين توصيفات مي : اصول

و تشخيص ارزش:اومانيسم)الف و ملاك تبيين و اصل دانسته و اين تفكر، انسان را محور ها

و براي اين شناخت هيچ مبدأ ماورا ضدارزش .يي قائل نيستها را انسان دانسته

ب:عقل مداري يا راسيوناليسم)ب عهده عقلرمطابق اين تفكر، داوري نهايي در زندگي بشر

و آموزه در حقيقت عقل در دوره رنسانس در مقابل دين قرار. هاي ديني است مستقل از وحي

و در نهايت، عقل ابزاري يا محاسبه مي مي گيرد .آورد گري صرف را براي غرب به ارمغان

سكولاريسم از همان ابتدا در مقابل استبداد:از عرصه ماهيت دولت) نهاد دين(طرد كليسا)ج

و جزمي و اولين بار در سال كليسا هاي سي ساله جنگطي ميلادي 1646گري آن به كار رفته است

ش مسيحيان در قالب يكي از مهمترين معاهدات بين در2.دالمللي يعني معاهده وستفاليا به آن تصريح

و كليسا به عنوان عامليوستفاليا بيش از هر  و به همين دليل با محرك، مذهب جنگ شناخته شدند

كلسرويكرد پروتستاني و بين از تمامي عرصهيم دين به و به اين هاي قدرت داخلي المللي طرد شد

دـترتيب از يك سو نظام دولت  و سپس ر سراسر جهان ملت در تقابل با نظام دولت ديني در اروپا

شد درونو از سوي ديگر سكولاريسم در استقرار يافت 3.اين الگو از دولت نهادينه

و دولت آن نفوذ تفكر سكولار در جوامع و هاي مختلف، پيامد عملي مهمي را نيز به دنبال داشت

و دولت  كه در متن جامعه است سكولاريزاسيون فرآيندي چندوجهي. عبارت بود از جدايي كليسا

و دولت توصيف جنبه سياسي اين فرآيند است كه در ضمن صورت مي گيرد، ولي جدايي نهاد دين

از سيطره مستقيم يا غيرمستقيم دين رهاـ قوه مقننه، مجريه، قضائيهـ نهادهاي حكومتي،آن

هاي خود را خصوصاً در فرآيند قانونگذاري دخالت تواند ديدگاه بر اين اساس دين نمي.دنشو مي

 
1. Robert Green Bob Ingersoll, 11 August, 1833, 21 July,1899. 

ديعلوي تبار، روشنفكر رضايعل.2 و اندي، مردم سالارينداري، ص 1379شه،ي، تهران، فرهنگ ،80.

3. Arnaud Blin La Paix de Westphalie ou la Naissance de l Europe Politique Modern , coll, 2006, P. 214. 
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و اصولاً ماهيت قانون نيز ديگر ماهيت ديني دريز. بلكه ماهيت سكولار خواهد داشت،نيستدهد را

و محور قرار نگرفته،روند تدوين آن و بلكه ملاك در وضع،مباني ديني اصل آن خواست اكثريت

.استبه مباني دين، بدون توجهغالباً عقل عرفياش مبناي توجيهي

 تعاريف قانون

كلير سر دانستهيوناني1را، نوموس»قانون«مه شه شدهيوارد زبان عربيانياند كه از راه زبان

و اصلياوليمعنا. است قاعده استفادهيج در عرف به معناين واژه، خط كش بوده كه به تدريايه

و آن كليشريگاه در اروپا به معنا شده بهيواژه قانون در لغت فارس2.به كار رفته استييسايعت

آيمعنا و مييرسم، قاعده، روش 3.شودين استفاده

و مقرراتي و مراجع مفترضا قانون مجموعه قواعد الطاعه ست كه از طرف مقامات صالحه

و اعلام مي آن وضع و موضوع و تكاليف افراد بشر شامل شود مدلول قانون، التزام. شودميحقوق

و و غايت آن ايجاد نظم و يا اذن يا اباحه بوده و اجتماعات و روابط افراد و اقوال ترتيب در اعمال

و زورگو و قتال استيجلوگيري از خودكامگي و جنگ و نفاق و نيرنگ همه بايد از قانون اطاعت.ي

و متخلف از قانون دچار عواقب آن خواهد شد و. كنند اعتبار قانون به ضمانت اجراي آن است

مي. به عدالت قانون استايمان،ييگمان بهترين ضمانت اجرا بي كند كه چه كاري بايد قانون تعيين

و مرتكب فعلي كه ترك آن لازم است مستوجب چه نوع مجازاتي است، مجازاتي  انجام يا ترك شود

و عدل و،كه به حكم عقل 4.اجرا شود مقرر

ميقانون در اصطلاح حقوق، در دو معنا و خاص به كار هر در مفهوم عام، قانون. روديعام

وسيا است كه به صورت گزارهينوع قاعده حقوق دار اعم از قوهتيك مقام صلاحيلهيمكتوب به

غيمقننه  هيا هريت دولتئير آن همچون مجلس مؤسسان، وزيا . شودميران وضعيك از

كم اهمياز مهمتريشامل سلسله مراتب:قانون در مفهوم عام .ن مرتبه استيترتين تا

اينون اساسقا:مرتبه اول .ا مؤسسان استيجاد آن مجلس خبرگانيقرار دارد كه مرجع

وسيقانون عاد:مرتبه دوم ميله مجالس قانونگذارياست كه به . شوديكشورها وضع

آ بنامهيمصــوبات قــوه مجريــه قــرار دارد كــه شــامل تصــو:مرتبــه ســوم و نامــهنيــيهــا، هــا

. هاست بخشنامه

1. Nomos 
امي، فلسفه قانونگذاريمحمصانيصبح.2 ص 1358ر،يركبيدر اسلام، تهران، ،12.

مع.3 اميمعين، فرهنگ فارسيمحمد كبين، انتشارات ص2ج، 1371ر، تهران،ير ،2627.

ص پيشينعلي پاشا صالح،.4 ،13.
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رويآرا:مرتبه چهارم رأيوحدت متفاوت دربارهيه قرار دارد كه در مقام تعارض دو

ها قرارو از آن به بعد ملاك عمل دادگاه شودميكشور صادريوان عاليد توسط،خاصيموضوع

و در حكم قانون استيگيم 1.رد

ميبه آن بخش از قواعد حقوق در مفهوم خاص قانون بايشود كه ازسوياطلاق و قوه مقننه

مفات خاصيتشر 2.شوديوضع

:ر استيزيهايژگيويقانون دارا

.قاعده حقوقي استـ

.داردييضمانت اجراـ

ولـ نياستمرار دارد ).يشيقانون آزما(دو ساليمثلاً برا. باشديست دائميلازم

بـ ازيكلي است؛ ا.ا مصداق دارديك نمونهيش نياز ست،ين جهت قانون بودجه واقعاً قانون

.ك مصداق دارديرا فقطيز. قانون استبلكه مجازاً 

و فطري  قوانين طبيعي

و وجدان مقرر كرده و به حكم عقل و با نيروي وحي از قوانين لايتغيري كه پروردگار دانا با حكمت خود

و حقيقت يا واقع نفس و عدل و بدي و پدرو به نيكي و مهر مادر و غرايز جنسي و شر امور و خير الامر

و دلبستگي به حياتيو علا حبق مذهبي و و امثال آن ناظر است به فطرت يا ناموس اجتماعي ذات

و طبيعي بوده براي. طبيعت تعبير شده است و حفظ جان، فطري از همين رو نيز،مثال حب ذات

.رود خودكشي خلاف قوانين طبيعت به شمار مي

و معاضدت يكديگر نياز ها به حكم قوانين انسان زيرا،مدني بالطبع است،انسان طبيعت به همكاري

و تكاليف انسان و سرچشمه حقوق و انگيزه قوانين و. استها نيز احتياج دارند اين قانون در خلقت

و  و فلسفي و در عين حال در علوم الهي و جامعه بشريت به وديعت نهاده شده و گوهر ذاتي بشر فطرت

و حقوقي به كمالات  ميميلّمسو اصول مطلوبسياسي آن اطلاق شود كه بني آدم هميشه به رعايت

شو قوانين موضوعه كه بعدها به وجود آمده. اند ملزم بوده دنتر خواهد كاملناند هر چه به فطرت نزديك

و حاكم بر جميع قوانين ديگر جهان است كه قانون،قانون آفريدگار. بود ضامن سعادت رفاه مردم

و قانون و قانون عدالت و انسانيت نام فطرت ميانصاف و تبديلي در آن راه ندارديده و دگرگوني 3.شود

ايس.1 آنيبيتصويي، چرايموسو ...دفضل و زمان مناسب ،تهراني،ن سال قانونگذاريكصدميشيمجموعه مقالات هما،ك قانون

ص1385،ياسلاميمجلس شورايها مركز پژوهش ،22.

ص 1378انتشار،يان، مقدمه علم حقوق، شركت سهاميناصر كاتوز.2 ،120.

.افتي نخواهى دگرگونى خدا سنت براى هرگزو ابىي نمىلىيتبد خدا سنت براى هرگزو:43سوره فاطر، آيه.3
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ويحكما و نيز دانشمندان رم همچون سيسرون از شرح و ارسطو و افلاطون يونان مانند سقراط

ميزان. سيسرون معتقد بود قانون فطرت پيروي از فرمان خداست. اند دهندگان حقوق طبيعي بوده بسط

و هيچ،تشخيص حق از باطل در.دنيك از قوانين موضوعه نبايد خلاف فطرت باش قانون فطرت است

و نه قانون،آن زيرا،گونه مقررات جايز نيست صورت تعارض، اطلاق قانون به آن 1.حكم زور است

و قراردادي  قوانين وضعي

و آزادي و هجدهم براي شناسايي حقوق به دانشمندان غرب در قرون هفدهم حكم فطرت هاي افراد

و تضمين حقوق مزبور و به منظور حمايت وضع قوانين را،و قانون طبيعت پافشاري كردند

آننمعتقد بودند قوانيني در طبيعت وجود دار زيرا. ضروري دانستند د كه عقل بشر قادر به كشف

كهاي اين تفكر در اذهان دانشمندان سياسي تأثيرات عميقي برجاي گذاشت به گونه. استقوانين

: براي قانون طبيعي چهار اصل اساسي قائل شدند

 اينكه عدل در فطرت بشر است،:اول

و استدلال،قانون طبيعي:دوم و آنچه خلاف عقل باشد خلاف عدل است، بودهمنطق عقل

و مكان نيست،،قانون طبيعي:سوم و محدود به زمان  قانون جهاني است

هم برابر در فطرتافراد بشر:چهارم و تصميم اكثريتبا تصميم مردم است، گرچه مصون،ند

و اشتباه نيستند و. از خطا در نتيجه معتقد شدند كه تنها راه عملي براي تشخيص اينكه عدل چيست

2.بايد ضامن مصالح عاليه جامعه باشد، رأي اكثريت مردم است عامليچه 

و تعاليم دي و سنت و عادت و عرف و قوانين موضوعه ناشي از قدرت و احكام حاكمان ن

ا. است،مصوبات مجالس مقننه مييدر هم بر قوانين طبيعي اطلاق همن صورت واژه قانون و شود

و لفظ. بر قوانين موضوعه اما روشن است كه اين دو معناي قانون با يكديگر تفاوت جوهري دارند

يك از معاني ياد شده را بر قوانين. ديگري حمل كنيم واحد نبايد موجب شود كه آثار قانون به هر

و حتي درك وي از اين قانون بر او حكومت مي كه.كند طبيعي بدون توجه به اراده انسان در حالي

ازاوبلكه مستلزم درك،توانند به صورت خودكار رفتار انسان را كنترل كنند قوانين موضوعه نمي

و نيز بعضاً س. شوندمياعمال اجبار آن ميالؤبا اين وصف اين شود كه چرا براي اين دو، مطرح

 عنوان واحد قانون انتخاب شده است؟

بر مبتني» قانون موضوعه«و» قانون طبيعي«ممكن است گفته شود كاربرد واژه قانون در تعابير

.30ص،پيشينعلي پاشا صالح،.1

ص پيشينعلي پاشا صالح،.2 ،33.
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و حكايت از نوعي هماهنگي معنوي ميان آن دو ندارد  اما چنين جوابي قطعاً. اشتراك لفظي است

عن. خطاست اي است كه تصور در هر دو معناي ياد شده به اندازه) الزام(صر ضرورت زيرا وجود

 زيرا،تواند ناشي از وجود الزام باشد بنابراين تفاوت اين دو نمي. كند وجود اشتراك لفظي را منتفي مي

در. الزام در هر دو مورد وجود دارد تفاوت اين دو در ماهيت الزام نهفته است به اين معنا كه الزام

و به هيچ وجه حكايت از اراده انساني در وراي اين قو انين طبيعي بنفسه جزء لايتخلف آن است

و ناشي از اراده قانونگذار است به بيان ديگر. ضرورت ندارد، اما الزام در قوانين موضوعه، بغيره

،قانون طبيعي عين ضرورت است ازسويي.دهد خود قانون است آنچه به قوانين طبيعي ضرورت مي

و ضرورت،بخش در قوانين موضوعه، نفس قانون نيست در حالي كه عامل ضرورت هاي بلكه نيازها

و جامعه، چنين ضرورتي را ايجاب مي و غايت سعادت فرد تفاوت اين دو نوع ضرورت.دنكن اجتماعي

و امكان از جهت منشأ سبب مي شود كه بر خلاف ضرورت نوع اول كه از نفس قانون جدا نيست

1.بتوان از نفس قانون سلب كرد ضرورت نوع دوم را عملاً،تفكيك ميان آن دو منتفي است

و بيان قوانين طبيعي مي گاهي نظريه،در مقام كشف د كه عنوان قوانيننشو هاي مختلفي مطرح

و طبيعي به خود مي چننگير علمي و حال آنكه ممكن است لزوماً مثال نظريه براي.ن نباشديد

حال ضرورت لايتخلف قوانين علمي را چگونه. مبني بر گردش خورشيد به دور زمينبطلميوس 

؟ در پاسخندتوان توجيه كرد؟ آيا چنين مواردي نشانه عدم ضرورت قطعي در قوانين علمي نيست مي

ما)ها نظريه(بايد توجه داشت صحت يا عدم صحت قوانين علمي داير مدار فهم درست يا نادرست

پذيرفته شده درباره قوانين حاكم بر طبيعت برخلاف واقعيات اگر معلوم شد نظريه. از آنها نيست

و به ارائه  خارجي است بايد در مقام تعيين نظريه به لحاظ عدم انطباق آن با واقعيات طبيعي برآمد

از،اي پرداخت كه بيشترين انطباق را با واقعيات طبيعي داشته باشد نظريه  قانون جاذبه حتي قبل

و ضرورت داشته است گونه كه گردش سيارات در مدار همان،كشف آن توسط نيوتن نيز واقعيت

و ضرورت خود برخوردار بطلميوسبيضي شكل به دور خورشيد نيز با وجود نظريه  از واقعيت

هاي علمي ناظر ند نه اينكه نظريها ضروري به خوديشود قوانين طبيعي بنابراين وقتي گفته مي2.بود

و ضرورت داشتن اين قوانين مبتني بر ،هاي علمي جاري است بر صحت نظريه آنها نيز صحيح است

خواهند بود هاي علمي با آنها ضروري قطع نظر از ميزان انطباق نظريه،بلكه قوانين حاكم بر طبيعت

. هاست نه نفس قوانين طبيعي اگر ايرادي وجود داشته باشد ناظر به نظريهو 

ضوعه حكايت از واقعيتي خارجي ندارند تا بتوان بر محور صحت يا عدم صحت اما قوانين مو

 
و نظريه.1 ص 1388هاي حقوقي، تهران، انتشارات مجد، مهرزاد ابدالي، درآمدي بر فلسفه حقوق ،28.

و فرهنگي1374ادوين آرثربرت، مبادي مابعد الطبيعي علوم نوين، ترجمه عبدالكريم سروش،.2 از.، تهران، انتشارات علمي به نقل

و نظريهابدالي،  ص فلسفه حقوق .28هاي حقوقي،
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و لزوم تغيير و مناسب سخن گفت با نظريه شانعلمي آنها ،اند عين واقعيت،بلكه اين قوانين،هاي جديد

نظريه يا قانون(به بيان ديگر در حوزه قوانين علمي، حاكي. اگر چه واقعيت آنها صرف اعتبار است

و انساني، حاكي عين) قانون طبيعي(غير از محكي) علمي است در حالي كه در حوزه قوانين موضوعه

و ميان آنها نمي 1.ه استاين رمز وجود ضرورت در قوانين موضوع. توان جدايي افكند محكي است

ميها انسانزماني كه رفتار قانونگذار براي،گيرد از روي عادت در مقابل اين قوانين قرار

و به قوانين مزبور ضرورت تغيير اين رفتارهاي خلاف، به تأسيس ضمانت اجرا روي مي آورد

از،چون اين ضرورت.دهد مي  در آن وجود امكان تخلفو واقعي خارجي نيست،ضرورت ناشي

و قوانين موضوعه.رددا بنابراين آنچه سبب اطلاق عنوان قانون در هر دو مورد قوانين طبيعي

.شود همين ضرورت اجراي آنهاست اگرچه ماهيت اين ضرورت متفاوت استيم

قوانين. سازد مقايسه قوانين طبيعي با قوانين موضوعه تفاوت ديگري را ميان آنها آشكار مي

مي ها، قطعنطبيعي نسبت به تمامي انسا و مكان اعمال و حال آنكه قوانيننشو نظر از زمان د

و مكان و متصف به زمان اي به جامعه بلكه مخاطبان آنها نيز از جامعه،اند موضوعه نه تنها مقيد

آن. ديگر متفاوت خواهند بود و امكان اعمال تبعيض در البته اين امر به معناي نفي كلي بودن قانون

توان قانوني نوشت كه فقط گروه خاصي از مردم را مخاطب قرار زيرا نمي. ها نيست نسبت به انسان

مي،دهد آن بلكه همه كساني كه در قلمرو قانون خاصي زندگي ميهاكنند مخاطبان . شوند محسوب

2.يابند اما در عين حال با تغيير اين قلمرو، مخاطبان آن نيز تغيير مي

و شمول نسبت به همه زمانتوانند قوانين موضوعه مي و مكان جامعيت به ها ها داشته باشند

و الهي،شرطي كه اين قوانين در وضع و نيز قوانين ديني و فطري باـ به قوانين طبيعي كه مطابق

و فطرت است .وفادار باشندـ طبيعت

 هدف قانونـ فصل دوم

و سعادتي كه براي هر قانوني غاي. هاي مهم انديشه حقوقي است شناسي يكي از مؤلفه غايت ت

ب ترسيم مي ميهشود سهم بسزايي در چگونگي حركت روشن اينبا وجود. زند سوي آن را رقم

شو ديگرشود شدن غايت هر امري سبب مي رو لازم است ازهمين.دنحدود آن نيز بهتر تعريف

و غايت قانون نيز مورد بررسي قرار گيرد از. هدف هدف قانون، سعادت فرد است يا اجتماع؟ مراد

و هدف آن چيست؟  و مذهب با قانون و اخلاق  سعادت چيست؟ رابطه حقوق

.28،29، صص پيشينمهرزاد ابدالي،.1

ص همان.2 ،30.
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 اصالت فرد يا اجتماع

 اجتماع؟ هدف قانون، تأمين سعادت فرد است يا اجتماع؟ به عبارت ديگر فرد اصالت دارد يا

و واقعيت بر محور وجود افراد جامعه دور مي و حالت مطابق نظريه اصالت فرد، حقيقت زند

م يك عرَض است كه عارض وجود افراد و. شودياجتماع يا تشكيل جامعه مانند بنابراين حقيقت

به،مطابق اين نظريه، هدف قوانين1.توان فداي اعراض كرد گوهر را نمي و احترام تأمين آزادي فرد

و حقوق طبيعي اوست جز. شخصيت و اجتماع زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان است

و اجتماع وسيله. ها نيست از انساناي مجموعه اي است هدف اصلي قوانين حمايت از منافع فرد است

مي،كه با استفاده از آن همچونياين نظريه، اهداف براساس. كندييتواند حقوق خود را اجرا شخص

در درجه اول با پذيرش ديدگاه اصالت. الشعاع قرار خواهد گرفت عدالت، سعادت، آزادي نيز تحت

و آزادي،فرد مداو عدالت، سعادت م نه لزوماً جامعه مطابق اين ديدگاه اراده فرد،. گيردينظر قرار

و قرارداد مبناي اصلي تما و راهم سازمانروح قواعد حقوقي بوده و قانونيحل ها هاي حقوقي

و دولت موظف خواهد بود كه حامي. خواهد بود اصل حاكميت اراده مورد احترام شديد قرار گرفته

و زيان ناشي،در اين ديدگاه عدالت.و مجري توافق افراد باشد و تناسب سود مفهومي جز برابري

و نيازمندي افراد بايد زمينه ايجاد تعادل بين،قوانين. از معاملات ندارد بدون توجه به شايستگي

2.دند را فراهم سازنشو اموالي كه مبادله مي

مي اين ديدگاه از لحاظ حمايت از آزادي ولي تقسيم كارهاي،رسد هاي فردي بسيار مفيد به نظر

و نيازهاي متقابل اعضاي اجتماع ط به يكديگر ساخته كه چنان سرنوشت اشخاص را مربو،عمومي

و اعتراف كرد كه اين ناگزير بايد در عرصه حيات فردي، حيات جمعي ديگري براي آنها پذيرفت

و ضرورت،زندگي مشترك آن هاي ويژه نيازها . كند را تأمين نميهااي دارد كه آزادي فردي هميشه

ركه واقعيت اين است و برابري را در . شود وابط مردم سبب نمياصل حاكميت اراده هميشه عدالت

طوربهحداقل كننده عدالت است كه دو طرف قرارداد از نظر اقتصادي، زيرا آزادي اراده زماني تأمين

هاي هاي گوناگون خصوصاً در عرصه پيشرفت،حال آنكه در قرن حاضر. نسبي برابر باشند

هاي بزرگ كار مايهاقتصادي موجب شده تا گروهي از مردم به عنوان كارگر براي صاحبان سر

مي. كنند و سرمايه آيا در توان اراده كارگر قراردادي عادلانه پذيرفت؟ آيا معقول انعقاد دار را يكسان

كهاست كه گفته شود  بهترين وسيله حفظ بنابراين كارگر خود به مفاد قرارداد رضايت داده، از آنجا

و لذا قوانين نيز و استحكام چنين حقوق او احترام به اين قرارداد است بايد در صدد تضمين

س .ال منفي خواهد بودؤقراردادي باشند؟ قطعاً پاسخ به اين

ص1380علم حقوق، گنج دانش، محمد جعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي.1 ،21.

.315-314، صص 1352ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، انتشارات دانشگاه تهران،.2
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ب. تواند به زندگي ادامه دهد مطابق نظريه اصالت اجتماع، انسان در حالت فردي نمي طورهانسان

ا عارضه آن چنان كه رنگ،توان عرَض دانست كند، پس حالت اجتماعي را نمي اجتماعي زندگي مي

ميياجتماع انسان. شوند بر اجسام مي و تكليف افراد نيز در جامعه شكل و حق . گيرد واقعيت دارد

و تكليف مفهومي ندارد،را بدون جامعهيز هدف قانون را تأمين،طرفداران اين نظريه. تشخيص حق

و ايجاد نظم در روابط مشترك اشخاص مي ح. دانند سعادت اجتماعي قوق محصول در اين ديدگاه،

و عدالت در روابط اجتماعي است كه  مشترك زندگي اجتماعي فرد است، يعني به خاطر حفظ نظم

و در اين ديدگاه، جامعه حقيقتي است كه با ضرورت. كند وجود اين گونه قواعد ضرورت پيدا مي ها

و نبايد ادعا كرد كه تأمين آزادي فرد به ه نيازهاي ويژه خود وجود دارد ميشه به سود طور ضمني

. زيرا در اغلب اوقات حفظ منافع جمع با محدود كردن آزادي فرد ملازمه دارد. خواهد بوداجتماع نيز 

و فقط زندگي با ديگران يك مطابق اين نظريه، فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عمومي ندارد

زمويسلسله تكاليف گوناگون براي  و آزادي او چه در و ينهبه وجود آورده است هاي سياسي

و چه در قراردادها تا جايي محترم است كه منافع عمومي آن را ايجاب  1.كننداقتصادي

غايجا كه يگانه مبناي عقلابر مبناي اين نظريه از آن و علت و صلاح اجتماعيي ي هر قانوني خير

و ازهمين،است و آزادي در بستر اجتماع و سعادت با محوريت رو اهداف قانون ازجمله عدالت

و آزادي اجتماعي است اجتماع تفسير مي و سعادت و اصل در آن تحقق عدالت اگر در اين بين. شود

لذا قانون نيز،برخي افراد نيز از اين مواهب برخوردار نشوند، ولي چون اكثريت جامعه ملاك است

.همان هدف را دنبال خواهد كرد

ب و ايد جانب يكسودر ارزيابي اين نظريه همانند نظريه پيشين و نفي را كنار گذاشت نگري

كه. واقعيت را ناديده نگرفت واقعيت اين است كه عليرغم حقيقت داشتن جامعه، فرد حقيقتي است

و اجتماع هر دو حقيقت دار. قابل ترديد نيست و هدف قانوننپس بايد اعتراف كرد كه وجود فرد د

و در و تأمين سعادت او و سعادت عمومي باشد بايد حفظ شخصيت انسان . عين حال تأمين منافع

 هاي مختلف در مورد سعادت ديدگاه

و جامعه به عنوان هدف قانون و جامعه،امري واضح است،سعادت فرد اما تبيين اينكه سعادت فرد

و جامعه چيست؟ به جهان و انسان آن وابسته بيني هر مكتب نسبت به آفرينش و صرفنظر از است

مع نمي ا. يار واحدي براي سعادت تعريف كردتوان ن صورت سعادتمند كسي است كه به كماليدر

و جهان هر چند،مطلوبي كه هر مكتبي در نظر دارد برسد هاي بيني در مورد كمال مطلوب مكاتب

 
ص 1380ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، تهران، شركت سهامي انتشار،.1 ،42.
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.اند نظرات گوناگوني مطرح شده،مختلف

 بر لذت سعادت مبتني

مي مطابق ديدگاه مكتب آريستيپوس كه هندونيسم نيز ب ناميده دست آوردنهشود غايت رفتار بايد

و لذت براي انسان احساسات لذت اين مكتب براي لذت جسماني بيش از لذت. خير است،بخش باشد

و.1عقلاني ارزش قائل است و براي رفع نواقص مكتب اپيكوريسم كه در تداوم مكتب پيشين

مي نارسايي مي دو معيار براي لذتواندد هاي آن شكل گرفت نيز سعادت را در لذت :كند مشخص

و احساسات فردي زودگذر نيست،اينكه مقصود:اول در،لذت آني بلكه لذتي ملاك است كه

. سراسر عمر تداوم داشته باشد

و فقدان:دوم مدآناينكه نبود درد اين لذت به طور برجسته. نظر است تا كاميابي مثبت بيشتر

و زياده،انگاري اپيكوري لذت. آيد در آرامش نفس پديد مي و افراط و افسارگسيختگي روي هرزگي

و اضطراب است،نيست و آزادي نفس از تشويش و رنج با اين2.بلكه مقصود رهايي بدن از درد

.هدف قانون نسبت به سعادت، تأمين لذت بيشتر براي فرد خواهد بود،نگاه

 بر منفعت عمومي سعادت مبتني

و جان و پايه،استوارت ميلبنتام گذاران مكتب سعادت مبتني بر منفعت عمومي معتقدند سعادت

اما برخلاف،اين مكتب قائل به درك لذت بيشتر است. خوشبختي انسان در سعادت ديگران است

و كوشيده مكتب اپيكوريان فقط جنبه شخصي را لحاظ نمي و به جامعه توجه دارند و كنند اند نفع

ج ها ارتباط بسيار شديدي چون در جامعه بين انسان. ايگزين لذت شخصي كنندسود عمومي را

يك از افراد مربوط به خوشبختي جامعه است و سعادت هر بر اساس اين ديدگاه،3.حكمفرماست

و منافع فردي نيست هدف قانون صرفاً بلكه تأمين منفعت عمومي بايد به عنوان هدف،تأمين لذت

.ر گيردنظر قرا اصلي قانون مد

و توانايي  سعادت مبتني بر قدرت

ب ميهنيچه كه سردمدار اين عقيده در دوره معاصر و سعادتمند شمار رود معتقد است انسان كامل

و چيزي را جز ناتواني  انساني فرهيخته با مهارت تمام در كارهاي بدني، بردبار اما قدرتمند است

در. شمارد خود ناروا نمي و چه در صورت حال اين ناتواني چه و صورت فضيلت باشد قالب
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ص همان.2 ،469.

ج.3 ص 1371، تهران، انتشارات صفي عليشاه،3محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا، ،44.



_____________________________________________________________�	

و نرمي آن به شدت اعتراض مي1.رذيلت و شفقت. كند او به دين مسيحيت به دليل شفقت وي رحم

ب را ضعفي مي و قدرت شگرفي طبيعي است كه2.دست آوردهداند كه بايد با آن جنگيد تا بتوان نيرو

.تر فرد خواهد بودبا اين نگاه، هدف قانون قدرتمند كردن هر چه بيش

و كمال )خير اعلي(سعادت مبتني بر فضيلت

ت،از نظر سقراط و صحيح است كه سعادت حقيقي را اأعملي حق و ن سعادت حقيقييمين كند

ب و لذت است، يعني خوبي ا. علاوه خوشيهحاصل جمع فضيلت كهيدر ن صورت لذت آن است

ا و از جهت لذت منحصر در لذت جسمي نيست، بلكهنيانسان در درون خود دچار كشمكش نباشد

رايهم لذا،سقراط در وصول به سعادت. با فضيلت قابل جمع است و هم معنوي و جسماني ذ دنيوي

دايولي آنچه براي او اهم،درك مطرح مي و نفسانيشتت ا. استبوده، تكامل روحي ازيبر ن مبنا

او خير را عبارت از حكمت. پرهيزكاري او لطمه نزندامور مادي آن مقداري را طالب است كه به

و عقيده درست سهمي نداشته باشد، مي و معرفت و اعتقاد دارد اگر در زندگي انسان ذهن داند

3.زندگي انساني نيست

ميافلاطون سعادت را نه بس و حسي او درباره لذت. دانديط كه يك امر مركب از معرفت عقلي

م و خير و هر المي شر نيستهر:ديگويحسي .لذتي خير نيست

ميبهاز نظر او لذاتي خير :هاي زير باشند كه داراي ويژگيآيند حساب

و رنج نباشد.1 و رنج است هر چند لذت.لذتي كه به دنبالش درد پس لذاتي كه به دنبالش درد

 ولي خير نيستند،،شوند محسوب مي

ب.2 و از راه گناه  دست نيايد،هلذتي كه با گناه آلوده نشود

مي،لذتي كه با اعتدال همراه باشد، افراط در لذت.3 .اندازد آن را از خير بودن

ب و يعني. دست آوردن آن اهمال نورزدهاگر لذتي اين سه ويژگي را داشت انسان بايد در كسب

و فضيلت منافات داشته باشد نبايدلذت ا. با معرفت و سعادت بايد با پيريدر وين صورت نيكبختي

ب . دست آيدهاز فضيلت

ميياو حكمت، شجاعت، اعتدال يا خو و عدالت را چهار فضيلت عمده و در تبيين شتنداري داند

م و(است، شجاعت فضيلت جزء اراده نفس) رأس(حكمت، فضيلت جزء عقلاني نفس:ديگويآنها دل

م) سينه و خويشتنداري عبارت از اتحاد اجزايبه شمار و شهوت تحت حكومت عقليروند اراده

و عام كه هر جزء نفس كار خاص خود را با هماهنگينيانابرب. است عدالت فضيلتي است كلي
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1.درخوري انجام دهد

و تفكر درباره وجود دارددر اين مكتب آنچه به عنوان سعادت تأمل در واقعيات جهان هستي

ابهولي است،آن  و اينكه شخص به چه و ايماني در جهان واصل نقش اعتقاد توجه،شودعتقاد

و معاد در اين زمينه بسيار حائز. استنشده كافي  و صفات خدا، نبوت در حالي كه اعتقاد به وجود

و غرائز حكومت كند، ايمان محكم لازم. اهميت است واقعيت اينكه عقل به تنهايي قادر نيست بر قوا

نولي،اسلام طرفدار عدالت اخلاقي است. است اساساً،باشديفلسفيروياينكه حاكم بر انسان فقط

در چنانچهعاقله انسانيروين. سست است و آرمان نباشد، قادر به برقراري عدالت توأم با ايمان

و  و خلاصه از فيلسوف حاكم در وجود انسان كار زيادي ساخته نيست كشور وجود انسان نيست

م 2.من بايد حاكم باشدؤفيلسوف

ميارسطو غا و اقسام آن به مسئله سعادت. داند يت علم سياست را سعادت او بعد از بيان خير

و اعضاي مادي مي و برخلاف افلاطون معتقد است كه سعادت تنها به نفس اختصاص ندارد پردازد

.بدن نيز سعادتي مخصوص به خود دارند

:سعادت پنج قسمت دارد با اين بيان

و.1 و مشاعر استآنچه مربوط به صحت بدن و سلامتي قوا مثل صحت قواي. اعتدال مزاج

.پنج گانه كه يك قسمت از سعادت است

و ثروت تعلق دارد.2 بيدارا. آنچه به مال ميهي يكي از اسباب سعادت در،رود شمار

را صورتي و مال و بخشش شود هزبهكه به آن اظهار جود .نه كنديموقع

مييك،شهرت. آنچه به شهرت تعلق دارد.3 كهيعني. شودي از اسباب سعادت محسوب كسي

و او را مدح بيانو باشد ميان مردم به خوبي مشهور  و دانشمندان منتشر شود خير وي ميان فضلا

.و ثنا گويند

كه. آنچه به آرزو تعلق دارد.4 و به شود به اتمام آن موفق ورود پيدا كند يعني در هر كاري

و مطلوب خود .برسدغرض

به.5 و رويه متعلق استآنچه در. فكر و و علومتمامي يعني در عقايد ديني داراي،معارف

و در مشورتأر و خطا و بري از سهو و فكر سليم 3.خيرخواه باشد،ي صحيح

و غايت نهايي مي و غايت نهايي آن است كه براي غايت ديگر ارسطو سعادت را خير برتر داند

و آن تنها براي خود خواس و خير. ته شودخواسته نشود بنابراين سعادت، خير بسنده براي خويش
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.نهايي اعمال ماست

و وظيفه خاص ارسطو معتقد است براي دريافت صحيح مفهوم سعادت بايد كاركرد اصلي

ميزيرا،زيستن نيست،روشن است كه اين وظيفه. آدمي مشخص شود . كنند گياهان نيز زندگي

ن ويپس زندگي به معن. در آن شريكندهم ات حيوانوستيزندگي به معناي احساس فعاليت روح

و انجام دادن اعمال موافق آن  و تفكر و مالك بودن عقل نفس آدمي است كه نقش آن اطاعت از عقل

و شريف وظيفه خاص آدمي همين فعاليت يا عمل به عالييعني. است اگر عملي. استترين نحو ترين

و شريف تلقي كنيم كه  مطابق فضيلت انجام شود، پس خير سعادت براي آدمي فعاليت نفس را عالي

درناگر فضائل متعدد وجود دار. در انطباق با فضيلت است و كاملد ليترين فضا انطباق با بهترين

و كامل يك زندگي تمام 1.استطي

و سعادت گفته . تحصيل فضيلت، نخستين وظيفه مرد سياسي است:ارسطو در ارتباط سياست

مي چون و از قوانين پيروي كنند او عيتجم،مراد از فضيلت. خواهد شهروندان داراي فضيلت شوند

و سعادت را فعاليت نفس مي و نفس است اي بايد بنابراين مرد سياسي تا اندازه. نامد فضيلت بدن

مي نفس را بشناسد همچنان مرد.خواهد چشم را معالجه كند بايد تمام بدن را بشناسد كه پزشكي كه

چون سياست،. سياسي در شناخت نفس بايد به مراتب بيشتر از پزشك در شناخت بدن بكوشد

و والاتر است 2.دانشي ارجمندتر

م و تبليغ اين قدرت را دارد كه جوانان آزاده را تشجيع:ديگويارسطو در اهميت قانون سخن

و به سوي فضيلت و اعمال شريف سازد و آنان را دوستدار شرف لكن براي،سازدرهنمون كند

و نيكي كفايت نمي زيرا تنها در برابر ترس سر فرود. كند سوق دادن اكثر مردم به راه شرافت

در. آورند مي ب تربيت نشدهقانون درست پرتوانسان اگر از جواني اباشد به سختي ممكن است

ايشا. فضيلت خو گيرد ان جهت كه زندگي خويشتنيد از بدارانه با زندگي درهكثر مردم خصوص

مي انسان. جواني سازگاري ندارد و مجازات تسليم و ها بيشتر در برابر زور شوند تا در برابر سخن

و زيبايي برانگيزاند  و شرافت و از اين جهت قانونگذار بايد مردم را به سوي كسب فضيلت سرمشق

مي.و راهنمايي كند و شرافت پيش ميروند نيكان كه در طريق فضيلت و استدلال را ،پذيرند سخن

ميگردندميولي فرومايگان را كه به دنبال لذت توان به راه راست هدايت كرد، فقط به وسيله درد

وفرمان يك شخص اثر قانون را ندارد. دردي كه با آن لذت، شديدترين تضاد را داشته باشد

مي افرادي كه با هوس حق با آنها باشد منفور جامعه چنانچه،كنند هاي هموطنان خود مخالفت

و دوستي باشد رنج. شوند مي به آور احساس نمي اگر فرمان قانون موافق عدالت و مردم شود
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مي،واسطه قانون 1. قانونگذاري جزئي از دانش سياست است بنابراين. شوند نيك

م و سعادت و:ديگويارسطو در رابطه با عدالت نگهداري عملي عادلانه است كه غايتش تأمين

و لوازم آن براي جامعه باشد ا. عدالت عبارت از احترام به قوانين است. سعادت ن صورتيدر

و مطيع قانون، عادل است قانون مييعني. شكن، ظالم كند اعتبار قانوني هر عملي كه قانونگذار معين

و اعمال عادلانه به حساب مي و رذايقانون درباره فضا. آيد دارد اگر قانون. دهدميل دستوراتييل

و سودمند است به اگر در تنظيم آن سهل. كامل باشد دستوراتش درست انگاري شود، نتيجه خوبي

ظلم نيز،عدالت به معني عام جزئي از فضيلت اخلاقي نيست2.آورد بار نمي و بلكه تمام فضيلت است

و تمام است،جزئي از رذيلت نيست ن. بلكه رذيلت كامل وع خاص وجود دارد كه جزئي البته ظلمي از

مي. است) خلاف قانون(از ظلم به معناي عام  كند، بيشتر اعمالي كه قانون بجا آوردن آنها را امر

مي. اعمال منطبق با تمام فضيلتند از كردهعمل دهد كه مطابق يكايك فضايل چون قانون دستور و

ميجامان،اعمالي كه قانون. همه اعمال مطابق رذايل اجتناب كنيم كه اند كند، اعمالي دادن آنها را امر

و به معني اعم در آدمي به وجود مي و مراد قانونگذار از مكلف ساختن فضيلت به عنوان كل آورد

3.ها براي زندگي در جامعه است تربيت انسان،ها به آن اعمال انسان

 سعادت از ديدگاه فلاسفه مسلمان

و درجاتي است كه مرتبه عالي آن حضور در پيشگاه خداوند سعادت از نظر ابن سينا داراي مراتب

و قابل مقايسه با آن و درك صور عقلاني است كه هيچ لذتي بالاتر از آن و همجواري با مجردات

م. نيست و بهره براي رسيدن به چنين مرحله:ديگوياو مندي از عقل نظري اي علاوه بر كسب علوم

و بارور كردن عقل عم و عقل نظري بال. لي لازم استتزكيه نفس هاي انسان در رسيدن عقل عملي

در. به سرمنزل نهايي است كه بدون آنها چنين مقصودي فراهم نخواهد شد هرچند سعادت برتر

و،جهان آخرت نصيب پرهيزكاران خواهد شد و عارف به خدا از سعادت ولي چنان نيست كه مؤمن

مع. بهره باشد لذت دنيوي بي تقد است در حال وابستگي نفس به بدن اين لذت از همه جهت ابن سينا

و بي و موانع مادي اعراض اثر نيست، آنان كه در درياي جبروت غرق شده مفقود و از شواغل اند

مي كرده 4.برند اند در حالي كه با دنيا پيوند دارند، از اين لذت بهره بزرگي

ميصدرالمتالهين نياز به حاكم را در سعادت بشر ضر و دنيا وري و معتقد است نظام دين داند

ب و پرهيزكاري را از وي بياموزند و راه هدايت دستهجز با وجود امامي كه مردمان به او اقتدا كنند

 
.359-355، صص همان.1

.168-165، صص همان.2

.172-168، صص همان.3

ج اول، تهران، سروش،.4 و تنبيهات، حسن ملكشاهي،  353،ص 1367ابن سينا، اشارات
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ا. آيد نمي ازياز نظر و آنچه در روند اينها و پوشاك شان نياز به او در هر زمان از نياز به خوراك

و با و ضروريات است مهمتر و قانون را براي رسيدن1.لاتر استمنافع ملاصدرا آمدن شريعت

مي)ص(مردم به سعادت توسط نبي  و اجتماع نيازمنديعني. داند ضروري انسان نيازمند اجتماع

و قانون نيازمند پيامبري است كه آن و شريعت و اجرا كندقانون شريعت .را بياورد

و بقاي خويش و از ديگران نمي ايشان معتقد است انسان در وجود تواند به ذات خود اكتفا كند

و شخص خاص نيست،زيرا نوع. نياز باشد بي دنيايتواند در سرا بنابراين نمي. منحصر در يك فرد

و تعاون و اجتماع و از اين جهت. زندگي كند مگر به وسيله تمدن و بقاي او به تنهايي ممكن نيست وجود

و احزابي در. ساكن شدندگوناگونيمختلف پديد آمدند كه در شهرها از نوع او افراد متعدد افراد

و داد  و بين آنان به عدل و ملجأ آنان باشد و ناموسي كه مرجع و جنايات به قانون و مناكحات معاملات

و خواسته و در غير اين صورت در تحصيل اميال و حكم كند، نيازمندند هاي خود بر يكديگر تعدي

و تجاوز مي ميكردند مي،كرد هر كس بر ديگري غلبه و نسل منقطع اجتماع فاسد ،و در نظامشدميشد

و دگرگوني به وجود مي و. آمد اختلال و آسايش و ضامن سعادت اين قانون ضروري كه حافظ نظام

و واضعي باشدافراد بشر تمامي آرامش  و روشي داشته همان شريعت است كه بايد شارع باشد كه راه

بهآنتا اد بشر تعيين كند براي افر و طريقي را و سنت را براي انتظام امر معيشت زندگي به كار گيرند

و به قرب او نائل شوند 2.آنها بياموزند كه به وسيله آن به خداي خويش برسند

هريا. خواجه نصيرالدين طوسي سعادت را ذيل بحث كمال مطرح كرده است شان كمال

مياي مسئله اگر اين توانايي به مرحله ظهور برسد. باشدداند كه از ديگران متمايز را مخصوص آن

و شقاوت انسان بستگي به نحوه استفاده از قواي خود دارد. كمال ويژه خود را يافته است . سعادت

ب ديگرهر كس از قوه ناطقه خود كه فصل مميز انسان از و بهره گيرد درستيهموجودات است

يك عامل در تفاوت ند ها متفاوت كمالات حاصل در انسان. فطرتش عمل كند، پاك است مطابق كه

و غضباني است و عامل ديگر توجه به قواي شهواني از،اين امور مادي. استعدادهاست انسان را

ميباشد به قوه ناطقه كردن توجهكههدف اصلي خلقت  مي غافل و از مسير كمال دور 3.سازد كند

م بانسان و جسم است وجود دو و مركب از روح كمال او با كمال موجودات ديگروعدي

و نظري وابسته است به كمال قوه ناطقه كمال انسان. متفاوت است يك. داردكه دو جنبه عملي از

و مي و مجردات است ب جنبه متوجه جهان عقول و و كنونيصورت عقلهخواهد فيض بگيرد درآيد

و عملي استاز جنبه ديگر نفس  و رو براي نفس انسان دو كمال ازاين. متوجه امور زندگي علمي

 
ص 1376و تحقيقات فرهنگي، محمد بن ابراهيم شيرازي صدرالمتالهين، شرح اصول كافي، تهران، مؤسسه مطالعات.1 ،477.

لك.2 .173-171، صص 1381زايي، انديشه سياسي صدرالمتالهين، قم، بوستان كتاب، نجف

صصپيشينخواجه نصيرالدين طوسي،.3 ،65-68.
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كمال. انسان كامل كسي است كه توجه به يكي از قوا او را از قواي ديگر غافل نكند.وجود دارد عملي

و نيل به علوم شوق داشته باشد تا بر مقتضاي آن به مراتب  علمي آن است كه به سوي ادراك معارف

و استطاعت اطلاع كسب موجودات  و در مورد حقايق آن موجودات بر حسب استعداد كند احاطه داشته

و مقام اتحاد برسد و شناخت مطلوب حقيقي كوشا باشد تا به عالم توحيد كمال قوه.و سپس در معرفت

و منظم  و افعال خاص خويش را مرتب بدن،هاي عقل نظريو تحت راهنماييسازد عملي آن است كه قوا

و فضا و اجتماعي را رهبري كند رايو زندگي بدني، زندگي فردي پس كمال اول كه تعلق. دست آوردبهل

و كمال دوم به منزله ماده بي. به نظر دارد به منزله صورت است را چنانچه صورت را و ماده ماده

و عمل بي علم محال است بي كه از تكميل قوه كمالي. صورت ثباتي نيست، علم بي عمل ضايع بوده

و هم و نهايي است و عملي حاصل شود كمال واقعي ن كه انسان به اين درجه برسد بر تمامينظري

و مراتب وجود واقف مي و انساني كائنات و اگر عملش را مطابق علمش سازد از اولياي خالص خدا شود

و به سعادت ابدي مي و مستعد فيض الهي شده ا. رسد تام و رسيدن پس هدف از خلقت نسان تكميل نفس

و نه منتقل شود و هدف از تكميل نفس سعادت اوست كه نه زوال يابد 1.به اين مرتبه است

و وضعي است كه وجود موجود براي،از ديدگاه علامه طباطبايي سعادت عبارت از حالت

هريعني2.رسيدن به آن وضع خلق شده است وجاي پديدهسعادت ودش به معناي رسيدن به خير

و حقيقي است كه هر چه موافق،سعادتبراين اساس. است و هر چه آن امر واقعي باشد حق است

م به. شوديحق باشد موجب سعادت مياي مسئلهايشان معتقد است زماني كه آمري و قاضي امر كند

و حكم زماني حق مطلق خواهدهدميحكماي قضيهبه  د بود كه با مصالح مطلق گرفته شدهن، اين امر

رو هنگامي حق، نسبي است كه با نظام عام جهاني موافقنيازا. باشداز سنت جاري در عالم موافق

. عالم موافق باشدينباشد، اما با مصالح نسبي گرفته شده از سنت جاري نسبت به بعضي از اجزا

ا و اجتناب چون موافق نظام.ز ظلم امر كرد، امري حق استبنابراين اگر كسي ما را التزام به عدالت

هر يعني.عام جهاني است ميموجودي نظام عالم كه و خيرش هدايت كند بر انسان را به سعادت

وياي كه اجزا به گونه. واجب كرده كه به صورت اجتماعي زندگي كند جامعه با يكديگر سازگار باشند

و گوشه را فاسد نكند تا به سعادتي كه براي جامعه مقرر است اي گوشه ديگر مزاحم يكديگر نشوند

و همه اجزا بهره خود را از سعادت بگيرند و نهي از ظلم با مصلحت. برسند بنابراين امر به عدالت

3.شودميحق موجبتموافق همينو است توافق دارد مطلق نوع انسان كه سعادت در زندگي 

.94-69، صص همان.1

 حوزهنيمدرس جامعه اسلامى انتشارات دفتر،قم همدانى، باقر موسوى محمدديس،)يفارس( زانيالمري، تفسيين طباطبايمحمدحس.2

ص3ج،1374،قمهيعلم ،158.

ج همان.3 ص7، ،169.
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و اج به استتماع معتقد به اصالت اجتماع علامه طباطبايي در بحث سعادت فرد و اين سعادت

مييا. آيد تبع اصالت فرد به وجود مي با اين. داند شان سعادت اجتماعي را مقدم بر سعادت فردي

ميآنچه توضيح معتقدند  و آفرينش قرار به يندها گيرد، فرد فرد انسان مورد خلقت نه اجتماع انساني

و كلي انسان و مجموع در مقابل فرد. صورت مجموعه افراد را انسانيز.ت نداردينيع،چون كلي

و فقط با زندگي اجتماعي به كمال مي و اين نيرو در انسان وجود دارد موجودي ناقص است رسد

بنابراين. به اجتماع نياز داردورو از اين كه بتواند براي رسيدن به كمال به تعامل در اجتماع بپردازد

و ثانياً  و بالذات متعلق به طبيعت فرد 1.متعلق به اجتماع انساني است به تبعو هدف خلقت اولاً

و اولويت سعادت اجتماعي به فردي معتقدند وياگر اجتماع گرفتار رذا. علامه در بيان اهميت ل

و رذايشقاوت شود، جاي فضا جيل و كل امعه همراه افراد آن بدون آنكه متوجهل عوض خواهد شد

مييشوند به سمت نابود و امور اجتماعي نظير امور فردي در همه. روند پيش جامعه مانند فرد

و افعالي دارد همان. يكديگرنداحوال وجودي مانند  جامعه نيز؛طور كه فرد حيات، عمر، مرگ، آثار

و  و مرگبراي خود حيات، ممات، عمر و افعال به. آثاري دارد معين بنابراين اگر امور فردي تبديل

و آثار متفاوتي خواهند داشت بي. امور اجتماعي شوند، عمر و عفتي تا زماني كه فردي مثلاً عفت

مي است فرد بي مي عفت مورد نفرت عموم قرار و از سوي جامعه طرد بي. شود گيرد عفتي، اگر همين

و اجتماعي شد تمام محذورها از  ميعمومي مينرو بين و آثار اجتماعي آن بسيار فراتر باد و رود

و اجتماعي از بين رفتن آثار اجتماعي، آثار وضعي آن از قبيل قطع نسل، بيماري و مفاسد اخلاقي ها

مي.دنشو بيشتر مي كند همچنين ربا تا زماني كه موضوعي فردي است غالباً تنها صاحبش را نابود

و چون. قوانين بانكي درآمد، شايد برخي آثار سوء فردي را نداشته باشدو اگر به صورت اجتماعي

و اند همه افراد جامعه از آن راضي و آثار وضعي آن مانند فاصله شديد طبقاتي كه باعث اختلاف

و هر چند كه از نظر فرد مي،تنازع خواهد شد، شدت خواهد يافت از،رسد آثار آن دور به نظر اما

و زودرس است ديد اجتماعي اين 2.اثر شوم بسيار عاجل

و قانون  رابطه حق

و موافقت3،وجوبثبوت، ضد باطل،يدر لغت حق را به معنا . اند گفته4موجود ثابت، مطابقت

جهمان.1 ص1، ،566.

ج همان.2 ص2، ،645.

طريفخرالد.3 ج 1375، تهران، چاپ سوم،ين، مرتضوي، مجمع البحريحين ص5، ،146 .

و الترجميه للتأليالدار المصر،لسان العرب،ابن منظورـ ص10جه،القاهره،ف ،49.

ج 1405،يالطبعه الاول قم، سسه دارالهجره،ؤمن،ي، كتاب العيديل بن احمد الفراهيخلـ ص3هـ ق، ،7.

فيراغب اصفهان.4 بيغري، المفردات ق 1412يروت،ب القرآن، دارالعلم، .246ص.هـ
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در نظر گرفتهآنيدر موضع خودش كه آن موضع برااي مسئلهحق را قرار گرفتنيبرخ

كه در همهييمختلف، معنايهان واژه در لغتنامهيايمعانيگر با بررسيدبعضي1.اند دانستهشده 

زينيفارسيها در فرهنگ2.اند آن لحاظ شده را ثبوت به همراه مطابقت با واقع دانستهيكاربردها

3.اد شده استي... كه البته واقع شوديراست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، كارياز حق به معنا

ميمعنايحق دارا و مشترك و معنايبه معنايان همه معانيعام كهيخاصيثابت است دارد

ميدر اصطلاح علوم مختلف معنا و لغويف از معنايشود كه آن تعاريخاص از آن ارائه يعام

نيب . ستنديگانه

و مرتبهينوعيبه معنايگروه4،سلطنتيحق را به معنا،از فقهايگروه،در فقه از سلطنت

ملكيفيضع ملكيا نوعيتياز در نظر7تياولويآن را نوعيو گروه6حكميبه معنايگروه5،تياز

و برخ مينيگرفته ملك و تعريز آن را نه و نه سلطنت نميف خاصيدانند درياز آن ارائه و دهند

هميتعر ميف حق به مين درييعقلاـيت اعتباريموارد ماهيكنند كه حق در برخيزان اكتفا و دارد

ا8.استيت شرعيماه موارديبعض ن، حقوقيف فقهين تعاريدر كنار از حق ارائهيفيز تعاريدانان

اياند، گروه داده و نفعيشان حق را امتياز و حقوق هر كشوريمياز دانند كه متعلق به شخص است

ميعدالت از آن حمايدر مقام اجرا ديت و منع و به او توان تصرف در موضوع حق ازيكند گران

م هم حق را به معنايديو گروه9دهديتجاوز به آن را و منفعتيگر ميسود  10كنديكه قانون مقرر

معياختصاصيبه معنايو گروه ميكه قانون و برخ 11كندين بهيمتكيهم آن را قدرتيدانسته

ميم قانون ديتواند با كمك گرفتن از قانون آن را بستانديدانند كه صاحب آن گران مانعيا از گرفتن

 12.شود

و موافق با نفسياز نظر فلسف  13.شده است الامر دانسته حق مطابق با واقع

فيمجمع الب،ين الاسلام طبرسيام.1 ج 1372تهران،ر القرآن، ناصرخسرو،يتفسيان ص4، ،101.

في، التحقيحسن مصطفو.2 و نشر كتاب، تهران،يق ، بنگاه ترجمه .262ص،2ج، 1360كلمات القرآن

عم.3 اميعميفرهنگ فارس،ديحسن ذ1369ر، تهران،يركبيد، انتشارات حقي، .ل واژه

ج 1392ه، قم،يني، المكاسب، جامعه النجف الديانصاريمرتض.4 ص4هـ ق، ،20.

علـ ج 1415ان، قم،يليع، اسماعي، كتاب البياراكيمحمد .11-10صص،1هـ ق،

ج 1423اء التراث، قم،يلإحيه كتاب المكاسب، دارالمصطفي، حاشيزديييمحمد كاظم طباطبا.5 ص1هـ ق، ،28.

فيد ابوالقاسم خوئيس.6 سي، مصباح الفقاهه ج 1378ه،يالطبعه الثانالشهداء، قم،ديالمعاملات، مطبقه .46،ص2هـ ق،

ج 1411ان، قم،يلي، ارشاد الطالب، اسماعيزيرزا جواد تبريم.7 ص2هـ ق، ،13.

خم.8 ج 1363ان، قم،يليع، اسماعي، كتاب البينيامام صص1هـ ش، ،21–26.

ميحقوق عموميان، مبانيناصر كاتوز.9 پاي، نشر .374ص، 1383زييزان، تهران، چاپ دوم،

بيالحقوقيه العامه للقانون، منشورات الحلبيالنظر، مصطفي جمال، نبيل ابراهيم سعد.10 ص 2002روت،يه، .431م،

ال،جورج حزبونو عباس الصراف.11 ص 1985ه، عمان،يعلم القانون، نشر بدهم من الجامعه الاردنيالمدخل .123م،

و عدالت، نشريموحد، در هوايمحمدعل.12 ص 1381كارنامه، تهران، حق .44هـ ش،

س. 13 جيات شفا، المقاله الاولينا، اسفار، الهيابن ص1، الفصل الثامن، از(96، و تكل جوادي آملي، به نقل صيحق ).24ف در اسلام،
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رايعني. اند دار دانستهيپايرا هست»حق«يواژه عربيهم معادل فارسيا عده كهاي پديدهحق

و پا ن2ده شدن خداوند در قرآنيو علت حق نام1مند باشد دانسته بهرهيدارياز ثبات همزيرا نياز

حريثابت است كه زواليرا خدا موجوديز. دانندميرو حقيدر و هر چه از اوست م او راه ندارد

و همگ پايسهمياست و و مقرراتيحقوق را مجموعه قوانيكسانيياز سو3.دارنديدارياز ثبات ن

سوياجتماع و عدل در جامعه بشريبرقراريبرايخدايكه از و قسط تانيتدوينظم شده

4.اندف كردهي، تعركندنيسعادت جامعه را تأم

ميؤس شود؟ حق، فطري ال اساسي اين است كه حقيقت حق چيست؟ حق چگونه تشخيص داده

 است يا وضعي؟ حق مولود قانون است يا قانون، مولود حق؟ 

و فطري با حقوق تحققي پاسخ به اين پرسش متفاوتـ گرا تجربهـ ها از ديدگاه حقوق طبيعي

و هستي از سوي. خواهد بود و فطري، قوانين طبيعي در طبيعت مطابق ديدگاه حقوق طبيعي

. رو هر آنچه مطابق اين قوانين باشد، حق خواهد بود ازاين. آفريدگار هستي قرار داده شده است

مي هنگامي كه كودك به دنيا مي د آيد، خداوند شير را در سينه مادرش قرار و كودك حق ارد كه دهد

به. مند شود از اين شير بهره و و دادگستري است انسان به حكم فطرت خويش خواهان عدالت

ا. گذارد اصولي كه اين هدف را تأمين كند، احترام مي ن صورت قانونگذار بايد از قواعد عدالتيدر

و پيروان قانون در صورتي ناگزير از اجراي آنند كه دستورات حكومت را عاد . لانه بيابندپيروي كند

و بر پايه اين نظر، قاعده و فطري به ژه عدالت وضع نشده باشد فقطياي كه مطابق قوانين طبيعي

و اگر به ظاهر نيز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند، در وجدان خويش  صورت قانون را دارد

.تكليفي در اين باب ندارند

در اين ديدگاه قاعده حقوقي. شود مطابق مكتب حقوق تحققي، حق از قانون وضعي ناشي مي

و به طخواه،دليل پشتيباني دولت هميشه محترم است خود به خود بيعي سازگار باشد با قوانين

بي نمييكسرونيااز. خواه نباشد و حقي كه از آن ناشي شده تواند به بهانه عدالتي از اجراي قانون

5.سرباز زند يا در برابر آن مقاومت كند

و اخلاقرابطه  حقوق

و رسيدن به كمال لازم است قواعد. اخلاق، مجموعه قواعدي است كه رعايت آنها براي نيكوكاري

 
.75–74، صص 1386ني، فرورد5، فلسفه حقوق بشر، اسراء، قم، چاپيآمليجواد ...عبدا.1

آ.2 ميا:62هيسوره حج، و آنچه جز او .خوانند باطل استين از آن روست كه خداوند حق است

دي، محسن ناصريوسف القرضاوي.3 و باطل از و فرهنگ قرآن،ي، حق و مردم، شركت نشر .17–14، صص 1360دگاه قرآن

.75–74، صص پيشين،يآمليجواد.4

.20-19، صص پيشينناصر كاتوزيان،.5
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و بد است و نهاد انسان ريشه دارد.1اخلاق، ميزان تشخيص نيك و2احترام به اين قواعد در ضمير

و اجباري مي .داند بي آنكه نيازي به دخالت دولت باشد، او در وجدان خويش آنها را محترم

و سرشتي مي علم اخلاق را ايجاد خوي داند كه راهبر اراده خواجه نصيرالدين طوسي، هدف

ويا. انسان است ميژگين 3.هد، پسنديده باشددميشود كه آنچه را به اراده انجاميموجب

ميارسطو، م سياست را ادامه اخلاق و د قانون، به عنوان ابزار سياست در حقيقتيگويداند

و جزئي از شودميرو قانون در اين نظريه از يك چيستي اخلاقي برخوردار ازاين. تجلي اخلاق است

اي بلكه معتقدند قانون، قاعده،دانند برخي قانون را همان قاعده اخلاقي نمي4.آيد آن به شمار مي

.اخلاقي استـاجتماعي

و از و توافق افراد اجتماع بستگي دارد يك طرف به قرارداد از ديدگاه جان راولز، قانون از

و انتخاب گزينه اخلاقي صورت  و توانايي او بر شناخت طرف ديگر با توجه به طبيعت عقلاني انسان

5.و اصول اخلاقي هر دو استبنابراين قانون در اين نظريه، نتيجه قرارداد اجتماعي. گيرد مي

مي قاعده، دوركين نيز معتقد است قانون به اي است كه به تصويب دستگاه قانونگذار و رسد

و عدالت منطبق است پذيرد قانون، صرفاً محصول وضع او در عين اينكه نمي. علاوه با اصول اخلاق

هم نميو تصويب نهادهاي اجتماعي است، از طرفي قانون را عيناً يك قاعد 6.دانده اخلاقي

ا بيبا مي معيارهاي قانوني اساساً از معيارهاي اخلاقي به گونه،انين .دنشو هاي مختلفي جدا

و اخلاق مربوط به ضمانت اجراست يكي از تفاوت قوانين حقوقي ضمانت. هاي اساسي بين حقوق

را. ولي قوانين اخلاقي ضمانت اجراي بيروني ندارند،اجراي خارجي دارند اگر كسي قوانين حقوقي

و براي سازدميرعايت نكند دولت او را وادار  و آن را رعايت كند كه به قانون احترام بگذارد

و جريمه متخلفان، مجازات مي ها به حكم عقل آنها را در قوانين اخلاقي، انسان. گيرد هايي را در نظر

و الزام بيروني وجودو وجدان خود رعايت مي 7.نداردكند

. ها نياز به قانون، كمتر از نياز به هر اصل جدي اخلاقي است از سوي ديگر در بسياري از جنبه

و هدف اصلي آنها نيز برقراري حدود بيشتر قوانين درباره ممنوعيت . استهاست تا اوامر مثبت

ن،قانون و كمك افراد را كه شايد از حيث اخلاقي بايسته باشد در بر بدين مفهوم. داردرفتارهاي نيك

 
نيمدرس جامعه اسلامى انتشارات دفتر،قم همدانى، باقر موسوى محمدديس،)يفارس(زانيالمري، تفسين طباطبائيحسعلامه محمد.1

ص1ج،قمهيعلم حوزه ،370.

إحيابوحامد غزال.2 بياء علوم الدي، ج 1402روت،ين، دارالمعرفه، ص8، جزء3هـ ق، ،99.

نص.3 ص 1364،يتهران، خوارزم، اخلاق ناصري،ين طوسيرالديخواجه ،12.

و ترجمه كتاب،.4 .131،ص 1338ارسطو، سياست، ترجمه شيخ الاسلامي، تهران، بنگاه نشر

ص 1384هاي مجلس شوراي اسلامي، محمد راسخ، بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، مركز پژوهش.5 ،19.

و مصلحت محمد راسخ، طرح.6 .149-123، صص 1381نو، دوركين، نافرماني مدني، در حق

و پژوهشي امام خميني.7 ص 1380،)ره(محمدتقي مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، موسسه آموزشي ،81.
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. كه در درجه نخست بر نياز به محدوديت استوار استاست كننده اخلاقِ حداقلي كه قانون، اجرا

هايي كه از روي عمد آور يا كوتاهي قانونگذاري در قرن بيستم حوزه مسئوليت را به اعمال زيان

نم صورت نگرفته و معمولاً به خاطر آنها به لحاظ اخلاقي كسي سرزنش شود، گسترش دادهياند

1.است

مي پوزيتيويست كه ها پافشاري و حقوقدر مقوله كنند يك،فرضيه تفكيك بين اخلاق قانون

و اخلاق يا ارزيابي قانوني اخلاقمسئله  و اخلاقيعني. ديگراي مسئله،است ،ارتباط ميان قانون

و هيچ ارتباط ضروري هاي اخلاقي منطبق نيست ممكن است، اما قوانين هميشه بر ارزشيامر ند

و قانون وجود ندارد ا. ميان اخلاق بريبر يك قانون براي اعتبار قانوني، ن اساس ضرورتي ندارد كه

و قضات تنها با معيارهاي اخلاقي منطبق باشد، اما فرضيه تفكيك به اين معنا نيست كه قانونگذاران

و بايد نسبت به درست 2.تفاوت باشندبي رستي اخلاقي كاملاًو ناديمسائل قانوني سروكار دارند

در اديان آسماني، حقوق. گوناگوني قرار گرفته است هاي ارتباط حقوق با مذهب نيز مورد بحث

و جايي براي گفتگو نمي كه با مذهب يكي است يايكماند هنجار حقوقي، هنجار غيرمذهبي است

وـ حاكم است بر جامعه) لائيك(در كشورهايي كه حقوق غيرمذهبي. مذهبي مانند كشورهاي غربي

و مذهب جداييـ اند هاي غربي را پذيرفته اي از كشورهاي اسلامي كه نمونه پاره ميان حقوق

و برجسته ترين جدايي ميان هنجار حقوقي دانان، برجسته حقوق،از ديدگاه. اي وجود دارد چشمگير

و ضمانت.و هنجار ديني در ضمانت اجراي آنها قرار دارد اجراي قواعد حقوقي، نيروي رسمي

ديني، نداي وجدان، دستورهايقانوني است، در حالي كه ضمانت اجراي دستورهاي پشتوانه دولتيِ

و رفتار است و پاداش كردار و اعتقاد راستين به كيفر در. رستاخيز، عدالت خداوندي بدين گونه

و دولت از جوامع و هايي كه دين از سياست جداست، حقوق هم و تكاليف  دستورهايمذهب جداست

و در كنار هنجارهاي حقوقي، خودنمايي مي 3.كند مذهبي به عنوان هنجارهايي جداگانه

 مفهوم قانونـ فصل سوم

آياساس و يافتن پاسخ اين نكته است كه و قواعد حقوقييترين بحث در ماهيت قانون، تحليل ا قوانين

را،ا قواعديندا هاي عيني واقعيتاز سنخ مفاهيم ناظر بر مانند مفاهيم ماهوي جنبه حكايت از آنها

و قواعد مزبوراصولاً برعهده دارند يا  و،در وراي قوانين آنها صرف هستيِواقعيتي وجود ندارد

 
ص1384مارك تبيت، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضايي خاوري، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي،.1 ،21.

صهمان.2 ،22.

. 512-511، صص 1387ي، تهران، نشر ثالث، شناس محمدحسين ساكت، حقوق.3
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و اعتبار قانونگذار، در خارج، واقعيت و اعتبار است؟ آيا صرفنظر از جعل هاي عيني وجود جعل

كهندار و معتبرات خود را بر آنها منطبق كند؟ آياد و اعتبار، مجعولات قانونگذار در مقام جعل

و قرارداتو مي مينددان گفت مفاهيم تابع وضع گونه روند كه هيچو از جمله اعتباراتي به شمار

و قوام آنها به قرارداد است؟ واقعيت نفس و پايگاه عقلاني ندارند  الامر

:ه وجود دارديها سه نظر در پاسخ به اين پرسش

 نظريه واقعي بودن قوانين) الف

و طبيعي حكايتيه مبتنين نظريا بر مكتب حقوق طبيعي است كه قوانين حقوقي از واقعيت خارجي

به. دارند نه اعتباري يا قراردادي و اعتبار اين قواعد مطابقت آنها با نظم دليل از ديد آنان مشروعيت

و امور طبيعي است و نه اعتباري، قواعد. الهي از آنجا كه نظم امور طبيعي واقعيت خارجي است

به. حقوق طبيعي نيز از واقعيتي خارجي حكايت دارند پايگاه واقعي نبود بر مبناي اين نظر، حكم

و متناقض با مصالآن براي حقوق به معناي  يعني.ح مردم واحد استاست كه نسبت قوانين متضاد

و قوانيني كه مصلحت مردم را تأمين مي د يا اينكه آن را در معرض خطرنكن در حكم به وضع قواعد

توان را نمياي پديدههررايز. بر خلاف نظم طبيعت است ين نظرا. وجود ندارد تفاوتي دهند قرار مي

و. ديگر قرار داد پديدهبه جاي  و تجارب انساني درباره تغيير آن چه مؤيد اين امر است حكم عقل

و آنها را به سمت رعايت اين مصالح سوق  تحولاتي است كه به نحو مكرر در قوانين صورت گرفته

و قرارداد منش. داده است ديگري ندارند هدف از تغيير قوانين موضوعهأاگر اين قوانين جز اعتبار

1؟چيست

و قانون  حقوق طبيعي

و حقوق است اي از تفكر نظام نظريه حقوق طبيعي، شيوه نيا. مند درباره نظم حاكم بر جهان، اخلاق

و قابل كشف بودن به كمك عقل را مهمترين نظريه جهانشمولي، تغييرناپذيري، قانون برتر بودن

شهياين مكتب را در اند گيري اوليه از نويسندگان شكليبرخ. داند اوصاف قانون طبيعي مي

ميثفيثاغور خلل جستجو و كنند كه معتقد بود جهان داراي نظمي ناپذير است كه از حيث كمي

رسد مهمترين به نظر مي2.كند بر قواعد رياضي مبتني است عددي كه ماهيت عناصر ايجاب مي

مي جنبه و ارسطو دنبا هاي رويكرد حقوق طبيعي را كه.ل كردتوان در افكار افلاطون اين نظريه را

و احكام قضايي، محدود به چارچوب همه قانونگذاري اند كشف شدني،كه با عقل اند هاي طبيعي ها

 
و نظريه.1 .140-139، صص 1388هاي حقوقي، تهران، انتشارات مجد، مهرزاد ابدالي، درآمدي بر فلسفه حقوق

صهمان.2 ،83.
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يك مي ميبي» قانون برتر«توان در باور مسلم آنها به كند زمان كه بر همه تعاملات انساني حكومت

يك عبارت معروف كه در آن سرپيچي. مشاهده كرد را» كرئون«از قانون» آنتيگون«ارسطو در ستمگر

مي اش دفن نمي كه به سبب آن، برادر مرده كند، قانون برتر را به قانوني كه تغيير شد، براي نمونه ياد

مييابد نمي مي. كند تعريف اگر قانون مصوب«: كنند برخلاف احكام قوانين موضوعه كه پيوسته تغيير

آن بر خلاف باور ما حكم كند، آشكار است و بر برابري بيشتر كه بايد به قانون كلي متوسل شويم

ت... تأكيد كنيم و لايتغيركه اصول برابري كنيمكيدأما بايد كه نماييمو همچنين تأكيد باشندمي ثابت

1.»كندميقانون طبيعت است، در حالي كه قوانين مدون اغلب تغيير آن زيرا،كند قانون كلي تغيير نمي

يك مفهوم ثابت وجود دارد كه در تعاقب نسلدر اينجا فر وض بر اين است درباره قانون ها

و از هرگونه تظاهر يا تحريفي جان سالم به در برده است حكم مورد. جوامع متمدن وجود داشته

يك برادر مرده(بحث  . دستوري بود كه انزجار شديد مردم را برانگيخت) دستور شاه به دفن نكردن

يك قانون غيرطبيعي بوداين حكم به مع تا. ناي دقيق كلمه، ارسطو اين نمونه را انتخاب كرد

را بي و نيز غيرقانوني بودن آنها عدالتي آشكار قوانين مدوني را كه با قوانين طبيعت سازگار نيستند

كه. در پرتو حقوق طبيعي به روشني نشان دهد كرئون محكوم به نقض يكي از حدود طبيعي است

مي آن، بيشتر مي قوانيني را كه تصويب تواند از قانون براي عملي كردن او نمييعني. كند شوند مقيد

و اخلاقي تهي است و ادعاي به ظاهر قانوني او از اعتبار قانوني آنچه. خواسته خويش استفاده كند

مي اين دستور را از نظر قانوني بي .كند، قانون برتر طبيعت است اعتبار

حقوق طبيعي به اين سئوال كه قانون چيست، در ارتباط با منبعي كه قانون از طرفداران فرضيه

را حقوق. اند گيرد پاسخ داده آن سرچشمه مي ازميعاملي دانان طبيعي، پايه قانون دانند كه بيرون

بي. كنترل انسان يا تصميم اختياري اوست و گروه سرچشمه قانون كاملاً ها توجه به آن چه افراد

ميخوا مي و تصميم مي هند و چه خواسته شود گيرند، قانونگذاران را محدود رايكند ا نشود تأثيرش

قانون نه نتيجه توافق انساني، بلكه نتيجه اصول نخستين يا مباني. بر خود احساس خواهد كرد

و مصلحت قراردادها ژرف. طبيعي است يك مفهوم. تر است البته ارزش قانون از سود اين

. اند نه اينكه ساخته شده باشند شده» كشف«يانه از قانون است كه بر پايه آن، قوانينگرا بنياد

كنندگان قوانين موضوعه با ملاحظات عيني كه به ماهيت ذاتي قوانين ارتباط دارند، محدود وضع

و اگر آنها به اين محدوديت شده ها اند؛ ملاحظاتي درباره عدالت كه بيرون از اراده قانونگذاران است

ناپذير در واقع از ديدگاه حقوق طبيعي، عدالت جزء جدايي. كنند نميتوجه نكنند هرگز قانون وضع

اين مفهوم يوناني را كه وضع قانون با يك اعتبار نسبتاً قانوني دانان طبيعي روم حقوق. قانون است

 
1. .Aristotle 1924 Rhetorica, trans. W.R. Roberts in W.D. Ross(ed), (The works of Aristotle, Vol. XI Oxford: 
Clarendon Press: 1.18.2). 
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و تقويت كردند با سيسرو قرن. براي استقرار مشروعيت آن كافي نيست، دوباره مطرح ها پيش

يك قانونگذار يا ستمگر يا  اعلام معيار عدالت به مثابه امر مطلق اين پرسش را مطرح كرد كه اگر

و سرقت را مشروع اعلام كنند اين امور مشروع خواهند بود؟ حتي گروه كثيري از مردم، آدم 1كشي

و با نيروهااترين دست از نظر سيسرو قانون، بزرگ ي بنيادي ورد ذهن عقلايي انسان است

آميختن اين2.اعتبار قانون انساني به سازگاري آن با نيروها بستگي دارد. هنگ استاطبيعت هم

و قانون با طبيعت، زمينه را براي اين باور فراهم كرد كه با اينكه براي  مفاهيم مرتبط با عقل

ف روند نظم هاي قانون طبيعي ممكن بود، چنين اعمالي برخلا حكمرانان ناديده گرفتن محدوديت

مي طبيعي اشيا به گونه و توهين به مقدسات شمرده : در سخنان سيسرو آمده.شد اي كفرآميز

و از آنچه ضد و به آنچه بايد انجام گيرد امر قانون، والاترين تدبيري است كه در طبيعت نهاده شده

و با طبيعت سازگار است. كند آن است نهي مي چيزي از اين كاستن. قانون حقيقي با عقل سليم

و تغيير دادن آن و لغو،قانون كاري ناشايست ننده اينيخداوند آفر. ناممكن استكردنش نامشروع

و ضامن اجراي آن است قانون، اشاعه 3.دهنده

شود، كليساي كاتوليك به فلسفه شكوفا شده قانون طبيعي، بدان گونه كه امروز فهميده مي

.تجلي بخشيد

و روم، در نوشته اولين جلوه بارز قانون به طبيعي پس از يونان هاي سنت توماس آكويناس

.چشم مي خورد

: شود او بين چهار نوع قانون تمايز قائل مي

. كه تنها براي خداوند معلوم است)حكمت الهي(قانون ازليـ

.كه با عقل قابل كشف است) توزيع قانون ازلي در ميان مخلوقات واجد عقل( قانون طبيعيـ

.هاي مقدس آمده است كه در كتاب قانون الهيـ

.و براي خير عمومي وضع شده است بودهكه مورد تأييد عقل قانون انسانيـ

گيرند، اخلاقاًميناس معتقد است قوانيني كه با مقتضاي قانون طبيعي در تعارض قراريآكو

به. ند بودهآور نخوا الزام رعايت خير عموم جامعه كه از نظر او حقوق عبارت است از حكم عقل

مي واسطه شخص يا مجموعه ناسيبه عقيده آكو. شود اي مسئول در مقام حفاظت از جامعه ترويج

از نظر او رابطه. است» الزام وجداني«هماهنگ با حقوق طبيعي واجد) موضوعه(ل قوانين متحص

و قوانين موضوعه، گاه ق قوانين موضوعه از اشتقا(از نوع رابطه اشتقاقييميان حقوق طبيعي

ص 1380دل وِكيو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدي، تهران، نشر ميزان،.1 ،12.

ص 1384مارك تبيت، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضايي خاوري، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي،.2 ،33.

و مفيد، ترجمه.3 ص1389باقر انصاري، مسلم آقائي، انتشارات جاودان، جنگل، تهران، ريموند وكس، فلسفه حقوق، مختصر ،9.
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و گاه رابطه تعييني انتخاب قانون از ميان بديل) حقوق طبيعي يك مستقيم است هاي برابر در

بي. استمجموعه كلي  و اندازه از اين ديدگاه، قوانين ناعادلانه قوانين مغاير با خير كلي، قدرت حد

نافرماني از آنها اگر مستلزمو اند ليت غيرمتناسب فاقد الزام وجدانيمقنن يا تحميل بار مسئو

بي آبروريزي يا ضرر بزرگ و تخريب نشود جايز است تر يا در نهايت آكويناس معتقد است. نظمي

تئكه هريك از قوانين اثباتي آدميان به ميزاني واجد ماهيت قانون است كه از حقوق طبيعي نش

د. گرفته باشد از،يگر قانون نيستاما اگر از جهاتي در تعارض با حقوق طبيعي باشد بلكه انحراف

مي. قانون است آيد اين است كه حقوق طبيعي منشأ آنچه از كلام آكويناس درباره حقوق طبيعي بر

از كاملاً و اين حقوق قطع نظر و شناسايي نيستديدگاه الهي الهي دارد اين نگاه به1.قابل تعريف

د حقوق طبيعي به .ر حقوق طبيعي داده استتدريج جاي خود را به نگاه سكولار

دريد زندگيشا. اولين كسي كه ريشه حقوق طبيعي را كاملاً عقلي دانست گروسيوس بود

و در حوزه فرهنگي كه انديشه مي پاريس و با قرائت توميستي هاي كاتوليكي روم را نفي قرائت(كرد

شد) توماس آكويناس و از حقوق طبيعي نيز عميقاً سر ناسازگاري داشت موجب عقل را منبعيتا

و مانند افلاطون ماهيت اجتماعي انسان را نقطه آغازين تحليل خويش قرار  حقوق طبيعي اعلام كند

در. دهد گروسيوس بر اين نكته تأكيد داشت كه ويژگي اساسي انسان صرفاً گرايش به زندگي

صلح بلكه زيستن در جامعه،نيست) مدني بالطبع بودن(جامعه  و نظا اي به. مند استمآميز او اگرچه

و عقل سليم  و ماهيت اجتماعي انسان ميوي لحاظ شخصي متدين بود دانست، اما را مخلوق خدا

و اعتقاد به او ندارد 2.معتقد بود حقوق طبيعي ملازمه با وجود خدا

به نام طبيعت وجود دارد كه عاملي كه بر اين مبنياز ديدگاه متفكران اسلامي حقوق طبيعي

مي حقوقي ن را اعطا ايكند، قابل قبول و در وآنن رابطه معقوليست است كه مقتضاي طبيعت

و بقاي آن طبيعت به آنها بستگي باشدماهيت يك موجود، برخورداري از يكسري حقوقي  كه دوام

و هيچ. دارد و استثنايي نداشته باشد البته چنين نيست كه اين حقوق نيز مطلق بوده 3.گونه محدوديت

 نظريه اعتباري بودن قوانين)ب

انتقاداتي كه متوجه مكتب حقوق طبيعي بود موجب شد كه برخي از فيلسوفان حقوق به جاي مبنا

و اخلاق و ابهام داشتن، كارآيي لازم را ندارنددليلبه( قرار دادن اصولي چون عدالت به) كلي بودن

، تهران، انتشارات حكمت، 1384الدين دهشيري،، ترجمه سيدضياءآكوييني توميسم، درآمدي بر فلسفه قديس توماس ژيلسون، اتين.1

و نظريه .85،ص 1388انتشارات مجد، هاي حقوقي، تهران، به نقل از مهرزاد ابدالي، درآمدي بر فلسفه حقوق

و نظريه.2 ص 1388هاي حقوقي، تهران، انتشارات مجد، مهرزاد ابدالي، درآمدي بر فلسفه حقوق ،92.

و پژوهشي امام خميني.3 .92ص 1380،)ره(محمدتقي مصباح يزدي، نظريه حقوقي اسلام، موسسه آموزشي
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انكار وجود قواعد آرماني،ه از فيلسوفاند وجه مشترك نظرات اين دستيشا. امور ديگري توجه كنند

و مردود دانستن عقل  و برتر از قوانين موضوعه، انكار توانايي عقل انسان در كشف اين قواعد

و قراردادن عقل تجربي به جاي آن است ا1.محض بيبا مين گرايي حقوقي رسد كه اثباتيان به نظر

. استيده اين نوع تفكريزا

يك طرف مشتمل بر اثبات حق براي كسي،از نظر اين مكاتب از. است) من له الحق(قوانين از

كه به گونه. خواهد بود) من عليه الحق( طرف ديگر مشتمل بر اثبات تكليف براي طرف ديگر اي

مفاهيمي است ديگرو» واجب«يا» بايد«توان قائل شد همه قواعد حقوقي متضمن يكي از مفاهيم مي

ميكه چنين معنايي را  و با لحاظ اينكه اين گونه مفاهيم از قبيل مفاهيم هنجاري افاده / ارزشي(كنند

و ماهوي تغاير دارند) بايدي/ دستوري را مفاهيم واقعي از امور خارجييز،است با مفاهيم واقعي

و داراي جنبه توصيفي و تكليفي دارند.اند حكايت داشته در حالي كه مفاهيم ارزشي، جنبه دستوري

ا ميو ميز آنجا كه قواعد حقوقي را نه و نه از توان حاكي از واقعيات خارجي شمرد توان آنها را

و گزاره و توصيفي استنتاج كرد بايد مفاهيم حقوقي را اعتباري محض دانست مفاهيم 2.هاي واقعي

گرايان معتقدند روش عقلاني مبتني بر ملاحظات روشي است كه در آن، تفسير جهان اثبات

و شايد وجود آنها طبي و مفروض انگاشتن اموري است كه محسوس نيستند عي دايرمدار اعتقاد

تر امكانپذير گرايان تفسير اين موارد را به روشي بسيار ساده طور جدي مورد ترديد باشد، اثبات به

و موارد علمي تكي. داننديم ،ه كردآنان معتقدند در تفسير جهان طبيعي نه تنها لازم است به مسلمات

اصول متافيزيكي، بايد تبيين جهان را مبتني بر اصولي كرد نبود بلكه حتي با قطع نظر از وجود يا

كم كه از راه ساده و مي هزينه تر و ميزان احتمال درستي تبيين را افزايش تري ما را به نتيجه رساند

و تبيين متافيزيكي فاقد چنين اوصافي است مي و حال آنكه تفسير .دهد

د نمود كامل اين انديشه در انديشه و باركلي ميهاي هابز اگر چه شكل انسجام يافته3.شوديده

و متافيزيكي است كه سبب انديشه اثبات گرايي مديون حملات شكاكانه ديويد هيوم بر اصول عقلاني

و محوريت يافتن امو شد روش تبييني متافيزيكي از حوزه پژوهش پديده ر هاي طبيعي كنار رود

و رؤيت و غيرقابل رؤيت را در روش محسوس . هاي تبييني بگيرد پذير، جاي امور نامحسوس

و نمي برمبناي اين نظر، تمام اموري كه تجربه يا پذير نيستند توان آنها را با روش تجربي اثبات

و غيرعلمي قلمداد شدند 4.ابطال كرد از حوزه روش علمي خارج شده

و.1 و التوزيع، منذر الشاوي، فلسفه القانون، عمان، دارالثقافه ص 2009النشر ،42.

و دانشگاه،)مجموعه نويسندگان(در آمدي بر حقوق اسلامي،.2 ص1368، دفتر همكاري حوزه .120،تهران، سمت،

و تاريخ، ترجمه باقر پرهام.3 ص 1373لئو اشتراوس، حقوق طبيعي .188، انتشارات آگاه، تهران،

ص پيشين ابدالي،.4 ،127.
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ر،پوزيتويست حقوقي ميقانون يك. داندا بر قرارداد انساني استوار بر اين اساس قانون در

يك هدف خاص با نقش ويژه و خون افراد براي و تصريح زمان معين با گوشت اي در ذهن معين

قانون نتيجه تصميم استيعني. خواهد بوديقانوني كه چنين تفسير شود به شكل توافق. شده است

و ارا و توان اند كنندگان اين قوانين كساني وضع. ده انسان باشدنه اينكه بيرون از كنترل كه مقام

و ممنوعيت. كافي براي تحميل اراده خود بر جامعه دارند مي قوانين شوند هايي كه از اين راه اجرا

و رضايت مردم يا بدون آن  به هر حال قوانين به اين شيوه وضع. باشندممكن است با مشورت

فر شده و تصميمات و جمعي سرچشمه قانون اند ميدي در اين صورت پرسش. شوند محسوب

مي را در قالب تصميم»قانون چيست« و قراردادهايي د ها هايي اد كه اساساً نوآوريتوان توضيح

كننده سود كسي باشند، اند ممكن است منعكس قوانيني كه به اين شكل به وجود آمدهيعني. اند آزادانه

و عدالت آميخت بر.دناين ملاحظات ارتباطي با تعريف قانون ندار.ه يا كاملاً ظالمانه باشندبا حكمت

و بدي قوانين هيچ ربطي به جايگاه آنها به عنوان قانون ندارديا اين ديدگاه،.ن مبنا پرسش از خوبي

و هابز پيش از ظهور ديدگاه. انه درباره قانون دارديگرا نگاهي قرارداد بدن هاي امروزين ژان

و آستين، بنيان هايي اثبات گرايي، ديدگاه ثباتا و بنتام را هاي اثبات گرايانه داشته گرايي حقوقي مدرن

گرايان حقوقي معاصر همچون هاي آنها تا حد زيادي به دست اثبات ولي انديشه،ريزي كردند پي

و توسعه يافته است و ژوزف رز پالايش 1.هارت، هانس كلسن

و فرمان  قانون

ف شدنظريه و توماس هابز مطرح بدن در اين ديدگاه، قانون صرفاً با توجه. رمان براي اولين بار توسط ژان

و فارغ از محتواي آن مورد تحليل قرار مي و به تصميم حاكم سياسي بدن، معتقد. گيرد به منشأ تكوين ژان

ا و قانون نيز عبارت و دائم دارد ست از ابراز اراده مطلق حاكم است حاكم در اعمال حكومت، قدرت مطلق

مي. كه خود تابع آن قانون نيست هابز نيز2.كند البته خود حاكم يا شهريار نيز از قوانين طبيعي پيروي

و كينه ها بنابر ميل طبيعي، غرض معتقد است انسان و برخاسته بودهجو ورز، مغرور و لذا به خودي خود

و انصاف را رعايت نمياز ميل طبيعي، قوانين طبيعي مربوط به ترس از قدرتي كه اجراي. كنند عدالت

مي مقررات عدالت را لازم مي 3.كند كه از اين مقررات پيروي كنند داند آنها را وادار

و آستين، اثبات پي بنتام و هر دو بر لزوم تبعيت اشخاص گرايي حقوقي مدرن را ريزي كردند

هم قوانين آستين در تبي. از قدرت حاكم تأكيد دارند و هم قوانين الهي ين قانون به مفهوم دقيق كلمه،

مي(قوانين بشري. داند بشري را دخيل مي به قوانين) كند يعني قوانيني كه بشر براي خود وضع

 
، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مارك تبيت،.1 ص 1384فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضايي خاوري ،30.

ج1376جونز، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، تهران، امير كبير،.2 ص2، ،77.

حس.3 بشيتوماس هابز، لوياتان، ترجمه نيرين صص1380،يه، نشر .264و 189،
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مي موضوعه يا حقوق به معناي خاص به(.شود گفته يا يعني قوانيني كه بشر عنوان حاكم سياسي

ميمهاي قانوني براي حمايت از حق مي) دارد قرر كند به عنوان حاكمو قوانيني كه بشر وضع

به از ديدگاه آستين قانون. نيستند هاي قانوني سياسي يا براي حمايت از حق در معناي غيردقيق

و قوانين بين(ه قوانين مشب و رسوم، قوانين اساسي و قوانين) المللي مانند قوانين مربوط به آداب

جا(استعاري م) ذبه زمينمانند قانون و قوانيني كه بشر او معتقد است قوانين مشب. شونديتقسيم ه

حق،كند وضع مي هاي قانوني، صرفاً اخلاق ولي نه به عنوان حاكم سياسي يا براي حمايت از

و حقوق، حقوق به مثابه دستور حاكم. اند موضوعه مشخصه اصلي ديدگاه آستين درباره قانون

هر. است كاز اين منظر كلييك دستور نباشد، قانون محسوب نميه چه و تنها دستورات شود

مي دستور محسوب مي و همچنين تنها دستوراتي كه از حاكم صادر شوند، قوانين شوند

و حقوق بين،نتيجه اين ديدگاه. اند موضوعه و حقوق اساسي الملل از قلمرو خارج كردن حقوق عرفي

خا زيرا نمي. حقوق است 1.صي را به عنوان صادركننده قواعد آنها شناسايي كردتوان هيچ حاكم

و فرمان شامل عناصر زير :استدر انديشه آستين دستور

مي خواسته.1 و عاقل ديگري بايد آن را انجام دهد يا ترك كند اي كه عاقل اراده .كند

مي.2 . شود زياني كه شخص دوم در صورت عدم اقدام مطابق خواسته شخص نخست متحمل

.)ضمانت اجرا(

.)حكم صريح يا ضمني(ها اظهار صريح يا ضمني خواسته از طريق كلمات يا نشانه.3

مسز آستين از ساير اثباتوجه ممي له ماهيت حقوق، لزوم تأكيد بر عناصريئگرايان حقوقي در

و هر آنچه را كه موجب مبهم شدن آن   از حوزه ماهيتشودمياست كه مفهوم حقوق شفافيت داده

چه. گذارد آن كنار مي اي مسئلهيعني بايد به عناصري توجه كرد كه به استناد آنها بتوان حكم كرد

بنابراين صرف عموميت يافتن آن دسته از قواعدي كه فاقد. قانون نيستاي مسئلهو چه است قانون

به گفته است سبب اتصاف قواعد مزبور به وصف قانون نمي عناصر پيش وجهي شود اگرچه بتوان

و استعاره الملل يا رفتارهاي شرافتمندانه، حقوق بين بنابراين. اي آنها را قانون خواند مبهم يا تمثيلي

و حيوان(قوانين حاكم بر طبيعت  در اين موارد آنچه توهم قانون. از اين قبيل است) از جمله انسان

م و حقوق(قبوليت يافتن ارزشي آنها بودن را درباره آنها دامن زده است حضور آنها در باور عمومي

و رفتارهاي شرافتمندانه بين بنابراين آنچه ). قوانين حاكم بر طبيعت(يا غيرارادي بودن آنهاست) الملل

و قوانين مربوط به فرمان بشري است . واجد ويژگي حقوقي است عبارت از قوانين الهي

توان به معناي دقيقد نمينمذكور باشكه واجد اوصاف را قوانين الهي،البته از نظر آستين

 
وك.1 و مفيد، ترجمه باقر انصاري، مسلم آقائي، انتشارات جاودان، جنگل، تهران، ريموند ص 1389س، فلسفه حقوق، مختصر ،32.
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همچنين بايد توجه داشت ويژگي. زيرا فاقد مبناي اخلاقي سودگرايي است. گرايانه حقوق دانست اثبات

بنابراين فرمان پدري به فرزند خويش اگرچه به ظاهر حاوي. ضمانت اجرا بايد جنبه دولتي داشته باشد

ضم،هر سه ويژگي قانون است 1.آيد انت اجراي دولتي است، قانون به شمار نمياما چون فاقد

در اين نظريه،. نظريه بنتام نيز مانند نظريه آستين نوعي نظريه حقوقي مبتني بر فرمان است

و فرمان اگرچه تعاريف هريك از آنان درباره اين مفاهيم. مفاهيم كليدي حقوق عبارتند از حاكميت

ك،ارتباط بسيار باهم دارند مياما تفسيري دهد نسبت به تفسير آستينه بنتام از اين دو مفهوم ارائه

و جنبه و انعطاف بيشتري برخوردار است مي از آنها از ظرافت در هايي از حقوق را توضيح دهد كه

. نظريه آستين مورد غفلت واقع شده است

و بخش مي حاكميت در نظريه آستين، امري نامحدود و عم ناپذير است لي بسياري توان به دلايل

در حالي كه در نظريه بنتام چنين،ار گرفتن كامل حاكميت توسط يك نفر استناد كرديمبني بر در اخت

مي. نيست از نظر بنتام. كند برخلاف نظر آستين، بنتام مطالبات اجتماعي را از ضرورت منطقي تفكيك

و حاكميت بخش ضرورتي ندارد كه حاكميت بخش و نامحدود باشد و محدود را قابل قبولپذ ناپذير ير

مي مي و بنابراين حدهاي حقوقي را كه شونتوان داند د مورد بحث قرارند بر قدرت حاكميت تحميل

و وظيفهآنبه نظر او وظيفه عادي قوانين. دهد مي است كه آنچه را مردم بايد انجام دهند توضيح دهد

باآن فوق عادي اين صنف از قوانين  2.يد انجام دهد توضيح دهنداست كه آنچه را حاكم

از،گيرد بنتام نقش دستور را در ايجاد قانون ناديده نمي ولي معتقد است كه دستور صرفاً يكي

او بين قوانيني كه دستور انجام افعال. كند ابزارهايي است كه حاكم از طريق آن حقوق را ايجاد مي

و قوانيني كه انجام برخي از افعال را مجاز) قوانين امري(ندنك خاصي را داده يا از انجام آن منع مي

مي) قوانين اذني(شمارند مي و. شود تمايز قائل از نظر وي همه قوانين، همزمان داراي دو بعد كيفري

كنند، قوانين كامل گونه تعهد يا ضمانت اجرا تحميل نمي بنتام معتقد است قوانيني كه هيچ. اند مدني

مي،نيستند به طور كلي ضمانت اجراها در نظريه3.توان صرفاً بخشي از قوانين دانست بلكه آنها را

و از همين روست كه وي  بنتام در مقايسه با نظريه آستين از برجستگي كمتري برخوردار است

حاكميت حتي در صورتي كه فقط ضمانت اجراهاي مذهبي يا اخلاقي به همراه دستورات معتقد بود 

4.باشند، عنوان قانون دارندداشته 

1. J,Austin, The Province of Jurisprudence Detemind,at Introduction to Jurisprudence , By M.D.A Freeman, 
Sweet & Maxwell, 6 th ed. 1996, P. 253. 
2 . J. Bentham, Of law In General , in Loyd s Introduction to Jurisprudence, By M.D.A Freeman(ed), 6 th ed. 
1996, London  Sweet & Maxwell, P. 236.  

ص پيشينريموند وكس،.3 ،33.
4. J. Bentham, Of law in General , in Loyd s Introduction to Jurisprudence, By M.D.A Freeman(ed), 6 th ed. 
1996, London  Sweet & Maxwell, P. 239. 
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و قواعد اجتماعي  قانون

مي قانون با قواعد اجتماعي ارتباط وثيقي دارد به گونه توان ادعا كرد قانون يك قاعده اي كه حتي

و مكاني ديگر دگرگون مي و مكان به زمان يك زمان و از . شود اجتماعي است كه در بستري از تاريخ

مردم با وارد. محصول تصميم تمام ملت درباره تمام ملت استروسو معتقد است قانون،

شوند كه تصميم اين اراده خالقمي» اراده عمومي«شدن در قرارداد اجتماعي موجب به وجود آمدن 

و در عين حال  و اتفاق جامعه است كه همه را متعهد و اين قانون برآمده از تصميم قانون است

1.سازد منتفع مي

يك روند تكاملي تاريخي در فون هايك معت و برآمده از قد است، قانون محصول نظم خودجوش

ها انتزاع اين قانون در واقع از رفتار انسان.و مكرر است طولانياجتماع است كه نتيجه تجربه 

و مدت مي به نظر وي آنچه در گذشته به نام. ها پيش از قانون موضوعه وجود داشته است شود

كه قانونگذاري انجام  و كشف قانوني و شناساندن شده در حقيقت عبارت بوده از كوشش براي ثبت

2.داشته استنناپذيري از قبل وجود شد به طور تغيير تصور مي

يك پديده اجتماعي مي داند كه تنها از طريق شرح عملكردهاي واقعي اجتماعي هارت، حقوق را

ه براي بقاي خود، نيازمند يكسري قواعد بنيادي از نظر هارت، جامع. توان آن را فهميديك جامعه مي

از. توان از آنها به عنوان محتواي حداقل حقوق طبيعي نام برد است كه مي از نظر او اين قواعد

ميئوضعيت انساني افراد نش و بيانگر ويژگيت : خواهند بودهاي بنيادي زير گيرند

د:پذيري بشري آسيب .اردبشر در معرض حملات فيزيكي قرار

.ترين اشخاص بايد گاهي بخوابند حتي قوي:تساوي تقريبي

.بشر عموماً خودخواه است:پرستي محدود نوع

و اينها محدودندبشر به غذا، پوشا:منابع محدود و مسكن نياز دارد .ك

و قوه اراده .توان به بشر در خصوص همكاري با همنوع خود اعتماد كرد نمي:فهم محدود

به هارت و اموال اين ضعف دليلمعتقد است ها در بشر، بايد قواعدي براي حمايت از اشخاص

م.و تضمين وفاي به عهد به وجود آيند رسد جان نظريه هارت، وجود قواعد بنيادي استيبه نظر

آ و قانون از طريق آنها تصويب هاي الزامينيكه ازسوي مقامات رسمي به عنوان آور فرض شده

مي. شود مي و قواعد ثانويه تقسيم و معتقد است قواعد اوليه، وي قواعد حقوقي را به قواعد اوليه كند

و فريب را كه افراد بشر به انجام دادن آنها تحريك مي مي اعمال خشونت، دزدي . كند شوند، ممنوع

.368-363، صص 1380ان، تهران، آگه،يكلانترترجمه روسو، قرارداد اجتماعي،.1

و موسي غني.2 و آزادي، ترجمه مهشيد معيري و قانونگذاري .120- 119، صص 1381نژاد، تهران، طرح نو، فردريش فون هايك، قانون
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به ايجاد تر شدن جامعه، نياز ولي با پيچيده،شوند جوامع بدوي هرچند به اين نوع قواعد محدود مي

و همچنين شناسايي دقيق قواعد تعهد  تغيير در قواعد اوليه، قضاوت در خصوص نقض قواعد اوليه

هارت معتقد است در جوامع مدرن به اين سه ضرورت به كمك سه نوع قاعده. شود احساس مي

1.قواعد تغيير، قواعد قضاوت، قواعد شناسايي: شود ثانويه پاسخ داده مي

ت و برخي قواعد ثانويه تسهيل قواعد تغيير، غييرات تقنيني يا قضايي را در مورد قواعد اوليه

فر. كند مي مي يند تغيير را قواعد ثانويهآاين و گروه اي تنظيم كنگره مثالبراي(ها كنند كه به اشخاص

مي) يا پارلمان آ صلاحيت به. ين خاصي، قانونگذاري كننديدهند تا طبق همچنين قواعد تغيير

مياشخ براي مثال، با انعقاد قرارداد،(دهند تا وضعيت حقوقي خود را تغيير دهند اص صلاحيت

و غيره .)وصيت

مييقواعد قضاوت نيز آن دسته از قواعد در هستند كه به اشخاصي مانند قضات صلاحيت دهند تا

ص. خصوص دعاوي مربوط به نقض قواعد اوليه، قضاوت كنند لاحيت اضافي اين صلاحيت معمولاً با يك

.ديگر نسبت به مجازات متخلفين يا الزام آنها نسبت به پرداخت خسارت همراه است

گيري درباره اعتبار همه قواعد يك نظام حقوقي را به دست قاعده شناسايي معيار تصميم

مي. دهد مي ازمي) خصوصاً قضات(كنند اين قاعده از كساني كه قدرت عمومي را اعمال خواهد تا

2.د خاصي پيروي كنندقواع

و،از ديدگاه ماركسيستي و هنجاري، محصول جامعه و به طور كلي قواعد اخلاقي قانون

و قانون در حقيقت روبناي روابط ناشي از مالكيت ابزار توليد روابط اجتماعي  اند، ولي اخلاق

مي به ميرود شمار زيربنا همان. شوندو مناسبات حقوقي در تحليل نهايي از مناسبات توليد ناشي

و حقوقي  و مناسبات سياسي و سلطه بر وسايل توليد اقتصادي است كه بر روابط روابط اقتصادي

و ايدئولوژي، آگاهي كاذبي. حاكم است كه حاكمان براي ادامه سلطهشداخلاق، حقوق، سياست

و بهرهخود بر روابط كا و نيروهاي مستضعف به وجودر كشي از ديگران، در ذهن كارگران

تلق. اند آورده بايبراساس اين و ، قواعد هنجاري از جمله قانون هيچ اعتبار مستقل عقلاني ندارند

و مالكيت بر ابزار توليد دگرگون مي 3.شوند تغيير روابط كار

نيماههارت،.1 .195-176، صص 1390،يت قانون، محمد راسخ، نشر

صصپيشينريموند وكس،.2 ،36-42.

ص1384محمد راسخ، بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،.3 ،17.

ج اول، تهران،ـ و فرهنگي، 1381والتر ترنس، استيس، فلسفه هگل، ترجمه حميد عنايت، .125-119صص، انتشارات علمي
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 قانون به مثابه هنجار

و فرآيند حقوقيتهاي اثبا ازجمله ديدگاه گرايانه كه در قرن بيستم توانست تحليل روشني از قانون

از. استارائه دهد، ديدگاه هانس كلسن  وي معتقد است براي فهم حقوق بايد آن را به عنوان نظامي

مي. بايدها يا هنجارها در نظر گرفت شود كه اين اعمال از نظر كلسن، حقوق از اعمال حقوقي تشكيل

ميبه نوبه  ـهاي اصلي حقوق از هنجارها ويژگي بر اين مبنا. آيند خود توسط اين هنجارها به وجود

و وصايا و معاملات حقوقي همچون قراردادها ميئنشـ شامل تصميمات قضايي حتي.دنگيرت

.ندكننده رفتار بشر ترين هنجارها نيز توصيف كلي

بي بايد باشداست كه امري،مفهوم هنجار از نظر كلسن هم. فتدايا اينكه بايد اتفاق بنابراين

هم علامت چراغ قرمز،» در بايد بسته شود«عبارت  هر هنجاري،با وجود اين.ندهنجار ايجادكنندهو

هم به نوبه براي اينكه معتبر باشد بايد مورد حمايت هنجار ديگري قرار بگيرد كه خود آن هنجار

يك هنجار حقوقي برتر موجود در نظام مورد حمايت باشد به. خود بايد از سوي برتر بودن هنجار

بهو همين وسعت شمولي هنجار برتر است كه هنجار است معناي وسعت شمول قلمرو آن  ديگر را

مي. سازد وصف اعتبار يا عدم اعتبار متصف مي دارد هر كس عليه بنابراين اعتبار هنجاري كه مقرر

مي امنيت كشور اقدام كند بايد اعدام شود با هنجار عام مي الشمولي تأييد دارد همه شود كه مقرر

ه. دشمنان امنيت بايد اعدام شوند و اعتبار با توجه به اينكه اعتبار هر كدام از نجارها به هنجار عالي

مي آن هم به هنجار عالي رسد كه به هيچ هنجاري وابسته تر وابسته است، در نهايت به هنجاري

هم مبتني بودن زيرا فرض. نيست و نمييشگيهر هنجار بر هنجاري ديگر به صورت تواند ادامه يابد

از بنابراين.شود منتهي به تسلسل مي .همه هنجارهاست، هنجار پايه استآن هنجاري كه برتر

به تسلسل زيراـ توان به هنجار ديگر وابسته دانست از آنجا كه اعتبار هنجار اصلي را نمي

كلسن معتقد است هر نظام حقوقي متضمن فرض هنجاري است كه نسبت به سايرـ انجامد مي

و به تعبير فلسفي بر آنها تق سلسله هنجارها. دارد تبيردمهنجارها از حيثيتي برتر برخوردار است

.گرددو اعتبار حقوقي در نهايت به اين هنجار پايه برمي

:هنجار پايه متضمن دو ويژگي مهم است

كهنياول يك پيش ويژگي اين است فرض است؛ وي معتقد است هنجار پايه هنجار پايه اساساً

يك ابتكار اختياري نيست  بلكه،ماحصل

.كه در واقعيت طبيعي موجود است استراجع به موضوعات خاصي اولاً

.استراجع به هر آنچه بالفعل مقرر شدهاًيثان

.استراجع به قانون اساسي مؤثر ثالثاً
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مي رابعاً هم ايجاد هنجار در راجع به واقعياتي كه هم اعمال هنجارهايي خواهد بود كه و كنند

.مطابقت با قانون اساسي قرار دارند

يك مقوله صوري ناب است،نداردييهنجار پايه اين است كه محتوا ويژگي دومين .بلكه

و به روشي انجام افعال اجباري بايد تحت شرايط: كند كلسن هنجار ناب را چنين معرفي مي

و هنجارهايي كه طبق آن به وجود آمده تجويز شوند كه از جهت تاريخي اولين قانون اساسي

1.كنند مي

از او معتقد است نظم اجتماعي را دولت هايي كه هنجارهايي براي تميز رفتارهاي قانوني

مي رفتارهاي غير قانوني وضع مي از نظر كلسن تخلف از اين هنجارها به ضمانت. دهند كنند، ارتقا

ت بنابراين هنجارهاي حقوقي بدين خاطر از ساير هنجارهاي متمايزند كه ضمان. اجرا خواهد انجاميد

.دارنداجرا

 قانون به مثابه قاعده عقلي

و در و بايد براساس دلايل معقول نوشته شده باشد برخي معتقدند قانون مانند نسخه پزشك است

و نمي يك دستور خطاست افلاطون فقط قانوني را داراي. توان از آن اطاعت كرد غير اين صورت

و قدرت اجرايي مي م نفوذ و دليل 2.عقول ناشي شده باشدداند كه از برهان

. كند برخي ديگر معتقدند قانون قاعده عقلاني است كه رفتار انساني را به سوي غايت هدايت مي

كه به عبارت ديگر، قانون فرمان عقل است كه براي تأمين خير عمومي توسط شخص يا نهادي

مي اند مسئول حفاظت از جامعه ومليعاتشخيص اينكه چه براي البته3.شود صادر كدام عقلي است

كه از ديد مكتب سودانگار، قاعده. اند هاي گوناگوني ارائه شده عقلاني نيست، ملاك اي عقلي است

مي براي انسان و نفع مي ها لذت و رنج را از آنها دور و درد به. سازد آورد در اين مكتب وصول

و لذت، معيارهاي اصلي تص و وجود نفع گيري براي عقلي يا غير ميمنتيجه، حصول بيشترين كميت

يك قانون است 4.عقلي بودن

و قانون را براي جلوگيري جان استوارت ميل نيز در اين ارتباط به اصل لاضرر متوسل شده

داند كه فرد يا جامعه در معرض زياني آشكار يا خطر احتمالي آن زيان قرار از مواردي لازم مي

5.دارند

1. Hans kelsen, The pure Theory of law, in M.D.A, Freeman,  Op,.cit, P. 149. 
ج اول، ترجمه حميد عنايت، تهران، امير.2 .189-188، صص 1361كبير،مايكل فاستر، خداوندان انديشه سياسي،

ص 1384محمد راسخ، بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي،.3 ،21.

ص همان.4 ،21.

.208- 205، صص 1369اي درباره آزادي، ترجمه علي رامين، تهران، نشر ني، جان استوارت ميل، رساله.5
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م هگل قانون را قاعده در،داندياي عقلي ولي فرض اصلي او اين است كه عقل يا همان روح

و ترقي مي بهياز ديدگاه وي تاريخ به معن. كند بستر تاريخ است كه رشد و آگاهي نسبت پيشرفت

و در اين ميان دولت شودمياو معتقد است هرچه تاريخ پيش رود اين آگاهي بيشتر. آزادي است

آندر هر دوره مظهر اين پيشرفت بود و قانون عينيت و روح است،ه با اين وصف، قانون. آگاهي

1.حق است ذاتاًيك قاعده عقلي خواهد بود كه 

 حقيقي بودن قوانينـ نظريه اعتباري)ج

. نظريه تركيبي بودن قوانين است)گفته است كه در واقع تركيبي از دو نظريه پيش(نظريه سوم

و واقعيتندبودنن از قبيل مفاهيم ماهويين قوانيا. مطابق اين نظريه، قوانين ماهيتي دوگانه دارد

و از قبيل اعتباريات محض ـ ماهيتي اعتباري،بر اساس اين نظريه، قوانين. ستندنيمحض دارند

از ديدگاه طرفداران اين. دارند)ه منتزع از واقعياتن(بر واقعيات اعتباراتي مبتنييعني. واقعي دارند

و اعتبار، وضعيتي همچون جعل تكليف از طرف شارع مقدس دارند . نظريه، قوانين در مرحله جعل

و اثبات) مثلاً وجوب(ن، عمليات حكم تكليفييطبق نظر اصولي در مقام تحليل به دو مرحله ثبوت

كه ملاك(فعل را از جهت ميزان اشتمال آن بر مصلحت در مرحله ثبوت، حاكم. شود تقسيم مي

مي) شود ناميده مي اگر وجود مصلحت در فعل به درجه معيني برسد متناسب با مصلحت. كند لحاظ

را ارادهاو سپس. گيرد درك شده، اراده شارع به فعل تعلق مي و فعل اش را در قالب اعتبار در آورده

و اعتبار استبنابرا. كند بر ذمه مكلف جعل مي چه. ين مرحله ثبوت داراي سه عنصر ملاك، اراده اگر

و شكل،اعتبار در مرحله ثبوت، عنصر ضروري نيست كهده بلكه غالباً بسان عملي تنظيمي نده

و عقلا مي تمامي قانونگذاران مي لحاظ پس از اين سه مرحله، مرحله. گيرد كنند مورد استفاده قرار

مي، حاكم در اين مرحله. رسد اثبات فرا مي 2.كند با جمله انشائي يا خبري مرحله ثبوت را ابراز

و نبايد گمان برد كه تشريع تكاليف با اين مراحل درباره هرگونه تشريع قابل تصور است

زيرا شارع مقدس در مقام جعل تكليف كاملاً روش،اين حيث تفاوت دارد تشريع قوانين ديگر از

.عقلايي دارد

م بر اساس نظريه اول كه طرفداران. رسد كه نظريه سوم با نظريه اول تفاوت دارديبه نظر

و عقل انسان بايد در مقام مكتب حقوق طبيعي مطرح كرده اند قواعد حقوقي وجود خارجي دارند

و شناسايي قواعد محقق در طبيعت.يدكشف آنها برآ اما بر پايه نظريه سوم، كار انسان فقط كشف

مي،نيست و اعتبار بلكه اين قواعد از زماني وجود پيدا و روشن است كه جعل كنند كه اعتبار شوند

 
حم.1 ص1379يد عنايت، تهران، شفيعي، هگل، عقل در تاريخ، ترجمه ،256.

ب.2 ج1978،يدارالكتاب اللبنانروت،يسيد محمد باقر صدر، دروس في علم الاصول، صص1 م، ،162-163.
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مي،دهد آنها به آنها وجود خارجي نمي 1.بخشد بلكه تنها وجود اعتباري

يك امر ماهوي نيست در اين نظريه، اگرچه قانون يعني. اما ريشه در ماهيت دارد،و حقوق

:امور مفهومي را بايد بر دو دسته تقسيم كرد

و ارزش دسته يك  هاي قراردادي بشر محسوب امور مفهومي از مسائل اعتباري محض

وياين سنخ از مفاهيم نه تنها از سنخ ماه. شونديم و فصل نخواهند بود و داراي جنس ازت نيستند

.اند كه آنها را وضع كردهاند زيرا تابع قرارداد كساني،لحاظ ضوابط كلي نيز با ماهيت فرق دارند

مي دسته دوم چه. گيرند امور مفهومي در رديف اعتبارات نفس الامري قرار به اين معنا كه اگر

و،از سنخ ماهيت نيستند و پيوندشان با ماهيت هستي واقعي اما ريشه در حقايق تكويني دارند

مي،در ديدگاه اسلامي. ارتباط محكمي است گيرد حقوق از امور مفهومي است كه در دسته دوم قرار

2.هاي بشري نيستدو صرفاً زاييده قراردا

و فرمان الهي  قانون

او را او مالك انسانيز،معادل قانون الهي است،از ديدگاه متفكران شيعه، قانون و تنها هاست

و  متفكران شيعه با اصل گرفتن اين قضيه، به بررسي. ها دارد نهي را نسبت به انسانصلاحيت امر

و ماهيت قانون پرداخته برخي از آنها مجموعه قراردادهاي اجتماعي كه براي ساختار. اند تعريف

ميشوندميامور عامه تنظيم  و3دانند را قانون و معتقدند كه اين قانون در جوامع ديني همان تعاليم

برخي ديگر، ماهيت قانون4.احكام وحياني است كه تحت عنوان شرع مقدس بر انبيا ابلاغ شده است

و تكليف براي ديگران مي و كمال عمومي عده.5دانند را ايجاد حق هم وسيله لازم براي نيكبختي اي

آنندا را قانوني مي و قانوني است وحي. است» وحي«ند كه تنظيم يافته شعوري بالاتر از عقل باشد

يك دستگاه درك مي كه ازسوي و وظايف واقعي زندگي را به او 6.فهماند كننده ديگر صادر

و دستورات ديني است او. علامه نائيني نيز معتقد است، قانون همان قانون الهي از ديدگاه

و مقررات لازم براي اداره مملكت از طريق رد فروع به اصول شرعي قابل  استنباط تمامي قوانين

7.است

و نظريه.1 ص 1388هاي حقوقي، تهران، انتشارات مجد، مهرزاد ابدالي، درآمدي بر فلسفه حقوق ،142.

ص 1386مركز نشر اسراء، جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم،.2 ،128.

و تكليف در اسلام،قم، اسراء،.3 ص1384جوادي آملي، حق ،44.

و قانونگذار.4 شيانديدر آرايقانون ،)ع(عه، مجموعه مقالات زير نظر دكتر محمد جواد جاويد، تهران، دانشگاه امام صادقيشمندان

.160ص،1389

و پژوهشي امام خمينيمحمد تقي مصباح يزدي، نظريه حقوقي.5 ص 1380،)ره(اسلام، موسسه آموزشي ،177.

.184-159، صص 1354ي، شيعه در اسلام، تهران، كتابخانه بزرگ اسلامي،يمحمدحسين طباطبا.6

و تنزيه المله، تهران، نشر انتشارات،.7 صص1378ميرزا محمدحسين نائيني، تنبيه الامه ،86-88.
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يريگجهينت

و اجتماعيقانون، ابزار تأم و سعادت اجتماع. استن سعادت فرد سعادت فرد بدون سعادت اجتماع

ب ا. معناستيبدون سعادت فرد عياز عين جهت قانون در و در نين توجه به فرد به جامعه نظر دارد

ن ر. شودميزيتوجه به جامعه متوجه فرد و جامعه حقيسعادت فرد نيا. دارديقت هستيشه در

نيحق حقيقت باياست كه برايالهيقتيز الهيبه تعاليد با عقل خداداديكشف آن لاجرم ويم مراجعه

و نه سعادت مبتنيرو نه سعادت مبتننيازا. از آن بهره برد و نه سعادتيبر منفعت عموميبر لذت

نميمبتن حقيبر قدرت اينين قوانيبنابرا.ن كننديانسان تأميرا برايقيتوانند سعادت نيكه صرفاً بر

پياساس تدو . نخواهند داشتين شوند سعادت را در

طبيقائل شدن ماهييازسو ايز،ن خطاستيقوانيبرايعيت صرف بر نوعين گفتار، مبتنييرا

ف و و بار كردن احكام يكي بر ديگري است كه از نظر منطقي و اعتبار لسفي مردود خلط ميان حقيقت

مي. است و كشف آنها و لزوم شناسايي تواند فقط در قلمرو قوانين ادعاي واقعي بودن قواعد حقوقي

و قواعد حقوقي كه قلمرو  و در قلمرو قوانين است اعتبارياتطبيعي معناي محصلي داشته باشد

.جايگاهي ندارد

نيقوانيمحض برايو اعتباريگر قائل شدن ماهيت صرف قرارداديديازسو ز نادرستين

ايز،است ديرا مييدگاه لزوم ملاك در اعتبار قوانين و آنها را تابع اعتبار صرفن را منتفي داند

مي اعتبار و قواعد حقوقي را از ارزش كننده بدون توجه به واقعيات اجتماعي انسان هاي اخلاقي كند

به. كند تهي مي و بايدهاي نفس ضرورت بر اساس اين نظريه، قواعد حقوقي بدون توجه الامري ها

در حالي كه معقول بودن بايدهاي حقوقي فقط بر مبناي رابطه ضروري ميان فعل. شوند وضع مي

و نتيجه مترتب بر آن امكانپذير است و هدف .حقوقي

ا بيدر دين الهيقيحقـيدگاه اعتبارين ني، قوانياز هستيو فطريبا ارائه مفهوم زين را

ا مين نظم تعريهماهنگ با چه. كنديف م متناسبين با نظم هستيقوان اين هر زانيتر باشد به همان

م و هر چه دور باشند به همان .زان باطل خواهند بوديحق بوده

بايدر فهم ماه كهيت قانون در حقوق :د توجه داشت

ر اولاً طبيقانون نيشه در فطرت، و .جامعه دارديازهايعت

و تكاليف اشخاصاًَيثان .استموضوع آن حقوق

و معمولاً الزاميا قاعده ثالثاً و عام .استيكل آور

ويپس جهت تما. آن دولت استيضمانت اجراست كه ضمانت اجرايدارا رابعاً ز آن با اخلاق

.داشتن قانون نهفته استيدولتين ضمانت اجرايعرف در هم
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و مĤخذ  منابع

.قرآن كريم.1

و نظريه. ابدالي، مهرزاد.2 . 1388هاي حقوقي، تهران، انتشارات مجد، درآمدي بر فلسفه حقوق

ج اول، تهران، سروش،. ابن سينا.3 و تنبيهات، حسن ملكشاهي، .1367اشارات

و الترجم،لسان العرب.ابن منظور.4 .10جه،القاهره،الدار المصريه للتأليف

بر. اتين، ژيلسون.5 الدين دهشيري، تهران، فلسفه قديس توماس آكوييني، ترجمه سيدضياءتوميسم، درآمدي

.1384انتشارات حكمت، 

ج. اراكي، محمدعلي.6 ق 1،1415كتاب البيع، اسماعيليان، قم، .هـ
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